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 چکیده 

،  وجاهت و شرافت انسان استضامن  داری از جمله خصایصی است که  امانت 

آن   در   و   داری امانت  روحیه   گیری اما شکل   عواملی   تأثیر   تحت   خیانت،  مقابل 

  رو با از ایناز وظایف مهم انسان در مسیر زندگی است.    آنهاشناخت    است که 

ورزد،  می   اهتمام  اخلاقی  بعد   به   البلاغه  نهج  مباحث  از  بخشی  اینکه   به  توجه

در پی آن است که این عوامل را در    گیری از روش تحلیلی با بهره نوشتار حاضر 

البلاغه از این  دست  بهنتایج  مورد بررسی قرار دهد.    نهج  پژوهش نشان  آمده 

  نهج در    )ع(های خیانت در بیانات شیوای امام علی  زمینه   که عوامل ودهد  می

جهل و عدم تعقل، آزمندی و طمع، هوی و هوس، حسادت،   عبارتند از:  البلاغه 

 عدم نظارت بر کارکنان است.      و   تفاوتی یا عدم توان انجام کار فقر و نیاز مالی، بی 

 جهل، طمع، فقر، هوا و هوس ، نهج البلاغهخیانت، امانتداری،  : کلیدواژگان 
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 مقدمه 

نویی که در اختیار  های مادی و معداری مسئولیتی است در قبال امانتامانت

مقابل آن، خیانت  انسان گذارده می  نقطه  دارد  شود و  ناپسند قرار    که صفتی 

ن  قداری از خصایص متیامانت  و موجب سقوط انسان از مسیر تکامل است.  است

در    ؛ چنانکهو ادای آن در هر شرایط بر انسان لازم استاخلاقی و شرعی است  

  فردی   هیچ  به   را  ترک فعل  اجازه  مورد  سه  در  که خداوند روایات آمده است  

وفا    (  2چه خوب باشند و چه بد،  ؛  نیکى نمودن به پدر و مادر(  1:  است  نداده

تبهکار براى نیکوکار و چه براى  به    - 3  ،نمودن به عهد؛ چه  امانت  پس دادن 

بد   یخوب فرد  چه    ؛صاحبش و چه  از    . (346  : 1380  ،)ابن شعبه حرانى  باشد 

  در   ریشه  آن  چون  بود   نخواهد   پذیرتوجیه  فردی  هیچ  مقابل  در  خیانت  رواین

به همین خاطر، خیانت در امانت از    دارد.   مقابل  طرف   اعتماد   از   سوء استفاده 

  از   امانت  به   اهتمام  و   رعایت  مقابل،   در   و   گردد ترین رفتارها محسوب میقبیح

به آن سفارش  و اخلاقی  های دینی  در آموزه   و   شده  دانسته  تقوا  هایشاخصه

امام صادق  چنانکه    ؛نام برده شده است  «محک ایمان» به عنوان    ،شده و از آن 

: »به روزه و نماز مردم گول نخورید، زیرا بسا انسان به نماز و روزه  فرماید می  )ع(

ى  یگوشود تا آنجا که اگر ترک کند به هراس افتد، ولى آنها را به راستشیفته مى 

داری همان  ـدر ارزش امانت  . (162  / 3  : 1369و اداء امانت بیازمائید« )کلینى،  

شود  و یادآور می شمرده آن را یکی از وظایف الهی انسان  )ع( بس که امام علی  

ثمَُّ أَدَاءَ الأَماَنَةِ، فَقَدْ خَابَ مَنْ لَیْسَ  » :گرددمی  زیان دچار آن  رعایت عدم با که فرد

ها را  آن کس که امانت   .ف الهى، اداى امانت استی ؛ یکى دیگر از وظاأَهْلِهَامِنْ  

خصوص آن وجه از امانت  به    . (199  ، خطبه نهج البلاغه)  نپردازد زیانکار است«
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سبب زیان و خسارت جامعه    بدان  توجهیبی  ،که جنبه اجتماعی داشته باشد 

رماندار بحرین، از زمامداری  در نامه خویش به ف  )ع(ه امام  کچنان  گردد؛میانسانی  

فَإِنِّي قَدْ وَلَّیتُْ النُّعْمَانَ بْنَ عَجْلَانَ  »  :فرماید می  ه و به عنوان مصداق امانت یاد کرد

 الزُّرَقِيَّ عَلَى الْبَحْریَْنِ وَ نَزعَْتُ یَدَكَ، بِلا ذَمٍّ لَكَ وَ لاتَثْریِبٍ عَلَیْكَ، فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ الْوِلَایَةَ 

؛ همانا من نعمان ابن عجلان زرقى را به فرماندارى بحرین نصب  یْتَ الْأَمَانَةَوَ أَدَّ

آنکه سرزنش و نکوهشى براى تو وجود داشته باشد، تو را از فرماندارى  کردم، بى

راستى تاکنون زمامدارى را به نیکى انجام دادى و امانت را  هآن سامان گرفتم، ب

ترین خیانت را خیانت به ملت  رو ایشان بزرگ از این  .(42، نامههمانپرداختى« )

یُنَزِّهْ نَفْسَهُ وَ دیِنَهُ عَنْهَا، فَقَدْ أَحلََّ  مَنِ اسْتَهَانَ بِالْأَمَانَةِ وَ رتََعَ فِي الْخِیَانَةِ وَ لَمْ»:  دانند.می 

خْزَى؛ وَ إِنَّ أعَظَْمَ الْخِیَانَةِ خِیَانَةُ  بِنَفْسِهِ الذُّلَّ وَ الْخِزْيَ فِي الدُّنْیَا وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ أَذَلُّ وَ أَ

ارج شمارد و در مزرع  ؛ هر که امانت را بىالْأُمَّةِ وَ أَفظَْعَ الْغِشِّ غِشُّ الْأَئِمَّةِ؛ وَ السَّلَامُ

خیانت چرد و خود و دین خود را از لوث آن پاکیزه نسازد، خود را در دنیا گرفتار  

خرت خوارتر و رسواتر است. بزرگترین خیانت،  خوارى و رسوایى ساخته و در آ

خیانت به مسلمانان است و بزرگترین دغلکارى، دغلکارى با پیشوایان. والسلام«  

  فرماید: می در امانت بودن زمامداری  در جای دیگر  . همچنین  (26نامه  ،همان)

»و ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه؛ همانا پست و مقام برای  

 .  (5، نامه همان)  بلکه امانتی بر گردن تو است«  له آب و نان نبوده،تو وسی

امانت شمرده  اهمیت  مسلمان  همردیف خون  امانت،  که  آنجاست  تا  داری 

الْإِسلَْامُ یُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ وَ تُؤَدَّي بِهِ  فرماید: »می   )ع(امام صادق  چنانکه    ؛  شده است

وَ   الْإیِمَانِالْأَمَانَةُ  عَلَي  الثَّوَابُ  وَ  الْفُرُوجُ  بِهِ  بتُسْتَحَلُّ  شخص  ه؛  خون  اسلام  وسیله 
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ى حلال گردد، ولى ثواب در برابر ایمان  یمحفوظ شود و امانت ادا شود و زناشو

امانت   .(39  /3:  1369)کلینى،    است« روایت  از اختصاصات این  داری را یکی 

 .  دارد آن ندی شمارد که نشان از ارزشممسلمانی می 

  مادی   هایامانت   شامل  و  دارد   گسترده  و   عام   مفهومی بر این اساس، خیانت

 این.  است  اش سلامتی   و  انسان  وجود  و   دانش  جان،  اسرار،  اشیاء،  مانند   معنوی  و

بلکه   امانات  مورد   در   تنها  نه   خصلت   انسان   که   شرایطی   مورد   در   مطرح است 

  ارتکاب   از  را  وی  اما  نماید   منکر  از  نهی  تواند می   فرد  و  شده  ناپسند   رفتار  مرتکب

  که   است  امانتی   نیز  برادری   و  دوستی  زیرا .  است  صدق  قابل   ننماید،  منع   آن  به

  محسوب   فرد خیانتکار  تفاوتی،بی   صورت  در  و   کرد  مراعات  را  آن  شأنیت  باید 

  حال،   هر   در.  دارد  خاصی  اقتضائات  امانت،  تناسب  به   خیانت   رو این  از .  گرددمی 

 هاییزمینه   و   عوامل   شناخت  اسلامی،  اخلاق   در  ویژگی  این   نکوهش  به  توجه   با

  البلاغه   نهج  که  آنجا  از  و  است  ضروری   یابد،می  نمود   خیانت  آن  بستر  در  که

  پژوهش   این  باشد،می  )ع(   علی   امام   هدایتگر  کلام   از   رسا  و  شیوا   ایمجموعه 

  )ع(   علی   امام  نگاه  از  را   امانت  در  خیانت  عوامل  دقیق،  کنکاشی  با  است  درصدد

 . دهد  و تحلیل قرار  بررسی در این کتاب گرانبهاء مورد

 شناسی مفهوم 

 خیانت .  1

از ریشه »خون« است بی  خیانت مصدری  ازهرى،  622  /1  :تا)ابن درید،  ؛ 

  ، و خلاف وعده و عهد   شکنى«ى و پیمانیوفامعنای »بى( که به 237  /7  :تابی

قرار دارد    « امانت»این واژه در مقابل    .(378  : 1375  )بستانى، عمل کردن است

  ت در آن است که خیان  « نفاق»»منع حق« نیز هست. تفاوت آن با   به معنای   و
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خلاف  انجام  اعتبار  هرود ولى نفاق ب کار مى هبیشتر در شکستن پیمان و امانت ب

  : تادر واقع این دو معنى در هم تداخل دارند )راغب اصفهانى، بی   . در دین است

تواند شامل امور معنوی نیز  این عهد از امانت، علاوه بر امور مادی می   .(652  /1

برد که از امور  کار می ه خیانت را برای فریب نفس ب   کریم   قرآنشود. خداوند در  

   .(187  /)بقره «تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ كُنتُْمْ» معنوی است:

  . (154/  2  : 1388  )قرائتی،   خیانت در اصطلاح، به معناى شرکت در جرم است

معناى خوددارى از پرداخت حقّى است که انسان پرداختن آن را  این لفظ به

است کرده  شیرازی،    تعهد  می   و   (145  /2:  1382)مکارم  شامل حتی  تواند 

 . (148تا:  بی)طبسی،  ه شکستن پنهانى پیمان باشد مخالفت با حق از را

 امانت   . 2

)فراهیدى،   ضد خوف و نقیض خیانت است وامانت مصدری است از »امن« 

  « امان»این لفظ در معنای خود، با سکون قلبی همراه است.  .  (388  /8  :تابی

اسم است برای    یگاهی اسم برای حالتی است که انسان در امنیت دارد و گاه

تَخُونُوا  وَ  ( مانند آیه »133  /1  :تا)ابن فارس، بی   آنچه که انسان از آن ایمن است

ائْتَمَنْتُمْ علیه » (  27)انفال/    « أَماناتِکُمْ )آل    « وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناًو مانند آیه »   « أي ما 

امانت را از آن جهت امانت گویند که شخص    رو، این   از    . « آمنا من النار » (  97عمران/  

  : 1371)قرشی،    گذار از خیانت آنکه امانت پیش اوست، مطمئن و ایمن است امانت 

  قرآن شود ولى در منطق  به موارد مالى گفته مى   امانت گرچه معمولاً   . ( 124  / 1

معنى عام شامل    امانت به   . ( 145  / 2  : 1382  )مکارم شیرازی،   مفهوم وسیعى دارد 
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هر شىء با ارزش است که جهت حفظ و تصرف مناسب به عهده کسى واگذار  

 . ( 157  / 3  : 1386  )عمید زنجانی،   گردد می 

 از آن  ملاک انحراف  و    گستره امانت 

اجتماعی مفاهیم  دیگر  مانند  فراگیر    ،امانتداری  و  عام  مفهوم  و  معنا  از 

برخوردار است که نه ویژه فرد خاص و نه گروه خاصی است و نه به نوع خاصی  

امانات محدود می  امانت در دو حیطه، یکی نسبت به صاحب  از  شود. گستره 

صاحب امانت،    امانت و دیگری در نسبت به حقوق فردی و اجتماعی قرار دارد. 

اه خود فرد یا دیگران. در حیطه فردی و اجتماعی اند و گگاه خداوند و رسول 

( اما  26-13  : 1387)وطن دوست،    مادی و معنوی استامور  شامل  امانت  نیز  

 آنچه در نظر است حیطه اجتماعی امانتداری است.

های فردی و اجتماعی  دارای صفات الهی است که در جنبه ،  انسان وارسته

من، قناعت، توکل، زهد  ؤ اجتماعی مجمله صفات فردی و    کند. از نمود پیدا می 

در خطبه    )ع(باشد. امام علی  داری می الناس و امانت و وفای به عهد، رعایت حق

فَالْمُتَّقُونَ فِیهاَ  »  فرماید:می متقین به بسیاری از این صفات متعالی، اشاره نموده و  

ا  مَلْبَسُهُمُ  وَ  الصَّوَابُ  مَنطِْقُهُمُ  الْفضََائِلِ؛  أَهْلُ  التَّوَاضُعُهُمْ  مَشْیُهُمُ  وَ   مَا  لایُضِیعُ...    لاقْتِصَادُ 

هاست. گفتارشان به صواب  س پرهیزگاران را در این جهان فضیلتپ  ؛اسْتُحْفِظَ

  آنچه ...    مقرون است و راه و رسمشان بر اعتدال و رفتارشان با فروتنى آمیخته

  رو، زاویه از این  .(193  ، خطبه نهج البلاغه )  «کند نمى   ضایع  اند سپرده   او   به   را

اخلاقی   - اجتماعی، موجبات انحرافات اجتماعی با وجهه  الهی  گرفتن از صفات

داری است که به خیانت منجر  از جمله آنها عدم رعایت امانت .  سازدرا فراهم می 



 65                                                      نهج البلاغهعلل خیانت در امانت از منظر 

  

او سپرده می شود.  می  به  آنچه  که  از  بنابراین کسی  کند خارج  را ضایع  شود 

 کاران خواهد بود. متقین بوده و از خیانت

 های خیانت در امانت  زمینه 

خیانت در امانت نیز همانند سایر رذائل اخلاقی دارای عللی است که شناخت  

تواند در توانمندی انسان در دفع و رفع آن موثر واقع شود. بر این اساس آنها می 

از مهم  به برخی  البلاغه ترین علل خیانت که در  در ذیل  به آن پرداخته    نهج 

    گردد:ده، اشاره می ش 

 جهل و عدم تعقل .  1

مسأله خیانت در امانت از جمله مسائلی است که به گمان برخی تنها منشاء  

حالی که با توجه به ابعاد دیگر وجودی انسان، جهل را    در   ، اخلاقی استآن بی 

این موضوع در سخنان حضرت  .  توان از عوامل خیانت در امانت دانستنیز می 

 .مشهود است البلاغه   نهجدر   )ع(علی 

برخی    ظاهر،   در  ریشه در جهل و نادانی دارد. هر چند   همه گناهان البته   

اما   ،چون حسد دارد  انسان هایرفتارها مانند دشمنی ریشه در برخی از ویژگی 

ت ویژگی می   بیشتر مل  أبا  اکثر  ریشه  که  دریافت  انسانتوان  غیر  جهل  های  ی، 

های روحی و جسمی که  نسبت به آسیب  ،ورزد زیرا کسی که حسد می  است؛

ربوبی خداوند   . گردد، جهل داردمتحمل می  به توحید  آن، نسبت  بر    و   علاوه 

جاهل  خویش  هایداشته  علی   نیز  حضرت  این  )ع(است.  می در  فرماید:  باره 

  فرماید: یا می   (97  :1366)درایتی،  ؛ جهل، معدن شر است«  رالشَّ  عدنُ، مَالجهلُ»

؛ گستاخی و جرأت بر خدا را جز جاهل و شقی  شَقِيٌَّ  ؛لایَجْتَرِئُ عَلَى اللََّهِ إِلََّا جَاهِلٌ»

البلاغه )  دهد«انجام نمی  نامه  نهج  جهل ریشه همه گناهان و    ،بنابراین  . (53، 
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امام صادق    .برد  نام خیانت در امانت  از    توان می   ها،کژی   از جمله   ست و هاکژی 

می   )ع( خویش  مناجات  »خدایادر  و  !  فرماید:  عصیان  نادان،  من  و  دانایی  تو 

  . ( 219  / 97  :تا، بیمجلسی)«  ام استنافرمانی من از تو، به سبب جهل و نادانی 

  ؛ گیرد نه در مقابل علم، جهل و نادانی در مقابل تعقل قرار می دانست باید البته 

  از   برخورداری  ی در گرو تعقل است نه صرف اندیشزیرا اندیشه کردن و عاقبت

معرض   در  را  رفتار خویش  و  افکار  عاقبت  که  دیگر، شخصی  عبارت  به  علم. 

در ورطه اشتباه    که  گردد می   ای زمینههمین امر    دهد،تحلیل و بررسی قرار نمی 

باشد. چنانکه    آگاه به گناه بودن آن فکر یا فعل    ، حتی اگر و گناه  قرار گیرد 

ودی ندارد  ـافرادی هستند که به علوم الهی آگاهی دارند اما این علم برای آنها س 

جهل را در مقابل عقل قرار    )ع( امام علی    ، رواز این  .کنند و به آن علم، عمل نمی 

نیازیى چون عقل و  ؛ هیچ بىهلكالجَ  قل، و لافقرَالعَني كَلاغَفرماید: »دهد و می می 

بینوایى نیست«  هیچ  جهل  حکمتالبلاغه   نهج)  چون  جهل    بنابراین(  54، 

بالاترین فقر و نقصی است که انسان در بستر آن مرتکب گناهان بزرگی از جمله  

شخصی که این عمل ناپسند را مورد تحلیل و    زیرا  ؛خیانت به امانت خواهد شد 

تعقل قرار دهد و  به عاقبت بد آن در دنیا  و آخرت که رسوایی و عذاب خواهد 

توجه نماید، دچار این رفتار قبیح نخواهد شد. اهمیت عقل تا آنجاست که   ،بود

شود و بهشت  عبادت می وسیله آن  بهداند که خداوند  عقل را نیرویی می   )ع( امیر  

ها و وظایف  رو یکی از برنامه از این  .(249  /4  :1358  ،مغنیهآید )دست می هن با آب

رها الهی،  جهل    نیدنرهبران  از  چنانکهبشر  باره  )ع(  حضرت    است؛  این  در 

نَّصِیحَةُ أیَُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَیْکُمْ حَقَّاً وَ لَکُمْ عَلَيَّ حَقٌّ؛ فَأَمَّا حَقُّکُمْ عَلَيَّ فَال»:  فرماید می 

؛ ای مردم!  لَکُمْ وَ تَوْفِیرُ فَیْئِکُمْ عَلَیْکُمْ وَ تَعْلِیمُکُمْ كَیْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدیِبُکُمْ كَیْمَا تَعْلَمُوا ...
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من و شما بر یکدیگر حقوقی داریم. حقی که من بر شما دارم، این است که  

و آموزش دهم تا از جهل    ها و رفاه شما را فراهم سازمخیرخواه شما باشم و نیاز 

 . (34، خطبه  نهج البلاغه)« ...  و بدبختی نجات یابید 

واقع   تعقل دردر  ربوبی عاقبت    عدم  ناب  درباره توحید  رفتار و جهل    این 

؛ چرا که اعتقاد به توحید  شود که انسان نسبت به امانت، خیانت ورزدموجب می 

:  1386داست )دهقان،  معنای دیدن تدبیر و اراده جهان خلقت در خربوبی به

  شَيْءٍ؛   كُلَِّ  رَبَُّ  وَهُوَ  ربًََّا  أَبغِْي  اللََّهِ  أَغَیْرَ  قُلْفرماید: »می   قرآن (؛ چنانکه خداوند در  23

  همه   پرورنده  خدا  که  صورتی   در  برگزینم  ربوبیّت  به   را  خدا  از   غیر  آیا:  بگو

)انعام/    موجودات از توحید  164است«  برخورداری  به  توجه  با  ربوبی جایی  (. 

برای اقدام به خیانت و مکر در زندگی انسان الهی وجود نخواهد داشت؛ چرا که  

به خدای روزی که  فرد  نحوی  به  دارد  اعتقاد  عالم  و  قادر  و  غیر ظالم  دهنده 

دهد و همگان به روزی مقرر خویش  گونه ظلمی در حق بندگان صورت نمیهیچ

 خواهند رسید. 

  آزمندی و طمع.  2

که    های خیانت در امانت، طمع و آزمندی استدیگر از عوامل و ریشه یکی  

مورد نکوهش واقع شده است. البته اصل خواستن    و شرع  از نگاه اخلاق همواره

اما   .شماری استو طلب نمودن از امور فطری و لازم در انسان و دارای فوائد بی 

تواند انسان  می   ،ادیخصوص امور مبه    روی در برخی از موارددر عین حال، زیاده

 و به ورطه گناه و هلاکت بکشاند.  نموده  ضایعرا 

طمع و آرزوهای خلاف عقل و شرع سرچشمه کردارهای ناپسند است.  امام  

؛ هر که آرزو را دراز  العملِ   ، أساءَالأملَ  طالَن اَمَفرماید: »باره می در این   )ع( علی  
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خیانت در امانت نیز از    (.36  ت، حکمنهج البلاغهد« )ایگرداند کردار را بد نم

. باید در نظر داشت برخورداری  داردکه ریشه در طمع و آز  ی است  امور نامطلوب 

ثر در ترک آرزوهای خلاف  ؤ ها، عامل ماز خصلت طبع بلند و قناعت در داشته 

های خویش  ها و سرمایه به داشته   که شرع و عقل است و بالعکس شخص آزمند  

دراین باره    )ع(. امام علی  خواهد بود، زمینه خیانت برای وی مهیا  یستقانع ن

»می  تَالغِ  فُشرَاَفرماید:  بی المني  ركِ ني،  و  توانگری  برترین  ساختن ؛  رها  نیازی، 

زیرا فردی که در زندگی مادی خویش، راضی  ؛  (34  ، حکمتهمانآرزوهاست« )

داشته  سرمایه به  و  نها  دادن  دست  از  و  باشد  موجود  داشته عمتهای  و  ها ها 

ناراضی نباشد، دیگر دچار خیانت نخواهد شد. زیرا وی به رزق و روزی که از  

و حرص و طمع او را به تحقق آرزوها از  است  دست آمده، قانع  ه مسیر صحیح ب

از جمله خیانت در مال و عرض دیگران، وادار نخواهد کرد. از    ،مسیر نادرست

)ع(  رزوهای خلاف شرع و عقل دارد. امام  ثری در ترک آؤرو، قناعت نقش ماین

این »می  بارهدر  لایَنْفَدُفرماید:  مَالٌ  پایانالْقَنَاعةَُ  ثروتی  قناعت،  است«  ؛  ناپذیر 

  حفظ  دنیازدگی  و مادیات به  توجه  از را انسان قناعت ؛ زیرا(57 ، حکمتهمان)

  بسیار  است،  خداوند   به   شدن  نزدیک  و  کمالات  دوستدار  که  کسی   برای   و  کند می 

 . (123 : 1384  رضازاده، )است   ضروری رشد   برای اول گام  در  و گشاگره 

 و هوس   ی هو .  3

تواند موجب  انحراف عقیده و پیروی از هوا و هوس عامل دیگری است که می 

آیات؛  دگردخیانت   در  و    چنانکه  اساس همه مشکلات  نفس،  از  پیروی  الهی 

است:فریب شده  شمرده  رَبِّي  النَّفْسَ  إِنَ» ها  رَحِمَ  ما  إِلَّا  بِالسُّوءِ  )یوسف/  لَأَمَّارَةٌ   »

س هر بدبختی و گمراهی نام برده شده  أدر روایات نیز از نفس به عنوان ر  .(1
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غَوَایَةٍ»  است: كُلِّ  رَأسُْ  وَ  مِحْنَةٍ  كُلِّ  أُسُّ  أَهْویَِتِهَا  مُتاَبعََةَ  وَ  النَّفْسِ  طَاعَةَ  )لیثى    «إِنَّ 

( به همین دلیل جهاد با نفس از بزرگترین جهادها شمرده  151  : 1376،  واسطى

است اکرم    ؛شده  پیامبر  برای    :فرماید می   )ص( چنانکه  دری  بهشت  »براى 

مجاهدین و پیکارکنندگان در راه خدا است و بزرگترین جهاد، جهاد با نفس  

فرمان  ،است نفس  میل بدی   ۀ دهند زیرا  و  شهوت   ۀ کنند ها  و  شرها   ت« هاس به 

این  )ع( از  ی  ـهمچنین در ماجرای حکمین، امام عل  . (239  /1 :1377)دیلمى،  

شکنی را ستمگری  ماجرا به عنوان »تجاوز از پیمان« یاد کرده و عامل این پیمان

فَأَخَذْنَا علََیْهِمَا أَنْ یُجَعْجِعَا عِنْدَ »دانسته است؛  و پیروی از هوس و انحراف فکری  

وِزَاهُ وَ تَکُونَ أَلْسِنَتُهُمَا مَعَهُ وَ قُلُوبُهُمَا تَبَعَهُ، فَتَاهَا عَنْهُ وَ تَرَكَا الْحَقَّ وَ هُمَا  وَ لایُجَا  الْقُرْآنِ

؛ از آن دو پیمان گرفتیم که  یُبْصِرَانِهِ وَ كَانَ الْجَوْرُ هَوَاهُمَا وَ الِاعْوِجَاجُ ]دَأْبَهُماَ[ رَأیَْهُمَا

-و قلب   قرآن آن تجاوز نکنند و زبان آن دو با    تسلیم باشند و از  قرآن در برابر  

گردان شدند، حق را آشکارا  روى  قرآن هایشان پیرو کتاب خدا باشد. اما آنها از  

دیدند و ترک گفتند، که جور و ستم، خواسته دلشان و کجى و انحراف در  مى 

بود« فکریشان  البلاغه)  روش  ایشان  (177، خطبهنهج  نکوهش  . همچنین  در 

آیا به معاد ایمان نداری؟ زیرا کسی که ایمان به    فرماید:کارگزار خیانتکار می 

تواند باشد و نمی های نفسانی خویش نمیتابع خواهش  ،جزای آخرت داشته باشد 

در اندیشه توحیدی، کارگزاران و کارکنان    . در نگهداری از امانت کوتاهی کند 

هستند و همین تلقی است که    باید پیوسته به یاد داشته باشند که بنده خدا

بیماری  از  را  می آنها  حفظ  غیراخلاقی  رفتارهای  و  روحی  )دلشاد    نماید های 

رضا    .(59:  1379تهرانی،   مراقبت  نیز    )ع( امام  را عدم  تباهی  عوامل  از  یکی 
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  ب كلَّ إنسانٍکَالأشیاء )المنهیَّات(، و ارتَ  هِهذِ  ل النَّاسُعَ»... إذا فَ   :فرماید و می  داند می 

.؛ هنگامى  .. أجمعین ي ذلك فساد الخلقِفِ ، كانَدٍلاحَ مراقبةٍ  ن غیرِهواه، مِهي و یَشتَا یَم

که مردم به انجام دادن این چیزها )منهیاّت( بپردازند و هر انسانى کارى را که  

شهوت و هواى آن را دارد، انجام دهد و هیچ کس مراقبتى نداشته باشد؛ این  

 . (280  /6  :1380، و دیگران   آفریدگان است« )حکیمىوضع، مایه تباهى همه  

خویشتنداری و مراقبت از نفس زمینه ارتکاب به معصیت و تمرد از  رو  از این

د. این امر در  گردکرده و موجب اصلاح و کنترل درون می   طرد فرامین الهی را  

رفتار و نیات درونی خود    بر روی  یشود تا با دقت بیشتر فرد مسئول موجب می 

کند  حفظ   .کار  در  فرد  ترتیب  این  می   به  بیشتری  دقت  میزان  امانات  و  کند 

 یابد.    در امور کاهش می های معنوی و مادی  خیانت

 حسادت .  4

ناپسند اخلاقی است   از صفات  از اصول کفر شمرده  تا حدی که  حسادت 

است چنانکه شده  صادق    ؛  »می   )ع( امام  وَ ا فرماید:  الْحِرْصُ  ثلََاثَةٌ  الْکُفْرِ  صُولُ 

الْحَسَدُ   وَ  )کلینى،    ؛...الِاسْتِکْبَارُ  حسد«  و  تکبر  حرص،  تاست  سه  کفر  اساس 

  )ع( چنانکه امام علی    ؛حسادت یکی از علل خیانت است  .(289  /2  :ق1407

  ادت حسمعتقد است  و    دانستهریشه عهدشکنی ناکثین و خیانت آنها را حسادت  

شکنان خواستار دنیا و منویات آن، با حاکم شرعی است و در  عامل مقابله پیمان

؛ آنها از روى  وَ إِنَّمَا طَلَبُوا هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَداً لِمَنْ أَفَاءَهَا اللَّهُ عَلَیْهِ»فرماید:  باره می این

است بخشیده  او  به  را  حکومت  خداوند  که  کسى  بر  دنیا    ،حسادت  طلب  به 

 . (169، خطبهنهج البلاغه) اند«خاستهبر
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ی  صفت   زیرا   ؛ستن ادس رذایل اخلاقی  أدر رتوان  را می   حسادت علاوه بر آن،  

بر او سجده  در نتیجه  شد و  که موجب کبر ورزیدن شیطان در برابر آدم )ع(  

نهاده شد  بنا  نیز  بنیان معصیت خدا    ، خصلت حسد بود که بر اساس آن،نکرد

  هَذَا  أَرَأیَْتكََ  قَالَ»  آمده است:  قرآن ؛ چنانکه در  (159و    158  :1389)هاشمی،  

  بگو   من  با   گفت  ؛قَلِیلاً  إِلََّا   ذُرَِّیََّتَهُ  لَأَحْتنَِکَنََّ  الْقِیَامَةِ  إِلَى یَوْمِ  أَخََّرتَْنِ  لَئِنْ  علََيََّ  كَرََّمْتَ  الََّذِي

  تا   مرا   اجل   اگر (  خدا  ای )  دادی؟   برتری   و   فضیلت  من   بر   را   خاکی   آدم   این   آیا

  همه (  مؤمنین  خواص  و  معصومین  چون)  قلیلی  جز  به  افکنی  تأخیر  به  قیامت

  از   شیطان  که  شودمی   استفاده   آیه   از  .(62  /اسرا)  « کنممی   مهار  را  آدم  اولاد

  هر   به  انسان  ساختن  نابود   در صدد   و  بود  ناراحت  سخت  خویش،   بر   آدم  برتری 

که دچار  فردی    .نبود  انسان  به  او  حسد   جز  علتی  به  مطلب  این  و  بود  قیمتی

است و در این    اناز بین بردن نعمت دیگر  در صدد   طریقی هر    ازحسادت باشد  

  دیگر   تا نعمت از شخص شود  مند  کارانه بهره خیانتر اقدام  از هتواند  می  مسیر

در اختیار    شخص جانب  امانتی از  حاسد    گرفته شود یا از بین رود. همچنین اگر

و ضرر    کند تا موجبات ناراحتیحسادت در آن خیانت می از روی    ،داشته باشد 

 آورد. فراهم آن شخص را  معنوی یا مادی

   مندیتفاوتی و عدم توان بی .  5

زیرا زمانی انسان   ؛دیگر خیانت در امانت، کوچک شمردن امانت است  عامل

خواهد  در حفظ و نگهداری آن کوشش ن   ارزش قائل نشود، طبعاً  ایشیءبرای  

و   امانت در معرض هر خطر کرد  آفتی    آن  امام    خواهد گرفت؛ چنانکه قرار  و 

أَوْ مُضَیِّعاًفرماید: »می   )ع( صادق   اِئْتَمَنْتُ خَائِناً  أبَُاليِ إِلَى مَنِ  ؛ براى من تفاوتى  مَا 

یجه امانت سپردن  یعنى نت  ؛کننده«امانت سپارم یا به ضایع   کند که به خائننمی
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  و  شودکننده یکى است و هر دو موجب از بین رفتن امانت می به خائن و ضایع 

أُوصِیكَ بِسِتِّ خِصَالٍ تُبلِْغُهُنَّ شِیعَتِي ... قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَدَاءُ اَلْأَمَانَةِ  »  :فرماید میسپس  

؛ تو را به شش خصلت  داً لَیْسَ فِي یَدِكَ وَفَاؤُهُإِلَى مَنِ اِئْتَمَنكََ... وَ لاتََعِدَنَّ أَخَاكَ وعَْ

)یکی( بازگرداندن امانت به کسی    فرمود  ...  کنم تا به شیعیانم برسانىمی   سفارش 

  اى مده که قادر به وفایش نیستى« ... هرگز به برادرت وعده   هکه به تو اعتماد کرد

خصایصی که برای    ازعلی )ع( نیز  امام  .  (345و    346  :1380  )ابن شعبه حرانى، 

مسئولیت  و  . اگر امانت  استشمارد، صفت امانتداری و وفای به عهد  من برمی ؤم

مقدار شمرده نشود و شخص خود را متعهد به آن  در دیده انسان، خوار و بی 

و نسبت    رودو از مرز امانتداری فراتر نمی   گیردصورت نمیبداند، تعدی و خیانت  

 .   (70 : 1379)دلشاد تهرانی، اهد داشت به مسئولیت واگذارشده، تعهد خو

است؛  شخص یک همچنین از دلایل خیانت، سپردن کارهای مختلف بر عهده 

  که   کسی .  گردد می   خیانت   نهایت   در   و   فرد   توان   کاهش   موجب   وضعیت   چراکه این 

  درست   انجام   از   تواند نمی   طبیعی   طور به   دارد   بر عهده   سنگین   و   مختلف   کارهای 

  و   پذیرد می   صورت   انگاری سهل   کارها   از   برخی   انجام   در   ناچار به   پس .  برآید   آنها 

شود  تا آنجا که کار و امور مربوطه بدان ضایع می   گردد می   کاری اهمال   دچار   شخص 

وَ  »فرماید:  باره میحضرت امیر )ع( در این  . است  امانت  در  خیانت  نوعی  خود  که 

؛ براى   مِنْهُمْ، لایَقْهَرُهُ كَبیرُها، وَ لایَتَشَتَّتُ عَلَیْهِ كَثیرُهااجْعَلْ لِرَأْسِ كُلِّ اَمْر مِنْ اُمُورِكَ رَأْساً

هر کارى از کارهایت رئیسى از منشیان قرار ده، که بزرگى امور او را عاجز نکند  

بنابراین واگذاری همه   .(53 ، نامهنهج البلاغه) و کثرت کارها پریشانش نسازد«

امور بر عهده یک فرد، نه تنها کارآمدی لازم را در پی نخواهد داشت بلکه با  
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های اداری و سیاسی، خیانت محسوب  توجه به امانت بودن هر یک از مسئولیت

 گردد. می

 فقر و نیاز مالی   . 6

عوامل خیانت در امانت، نیاز مالی است. شخصی که از عهده مخارج    دیگر  از

ناچار دست به هر کاری  دگی برنیاید، در شرایط فقر و سختی حاصل از آن، بهزن

از این جمله  استفاده از هر گونه امانات جهت رفع نیازمندی  . سوء  خواهد زد

فقر مرگ    الْفَقْرُ الْمَوْتُ الْأَكْبَرُ ..؛روایت شده است: »  )ع( از امام باقر    است؛ چنانکه

  فرد این روایت بیانگر وضعیت سخت برای    .(601  / 2  :1371سرخ است« )برقى،  

له تا آنجا  ـاین مسئتواند شرایط را برای خیانت فراهم سازد.  فقیر است که می 

های مالی را در  ازی، پاک بودن از خیانتـنیتأثیرگذار است که غنی بودن و بی

معتقد است فراوانی مال رابطه مستقیم با عدم   )ع(امام علی  پی خواهد داشت.  

روزی    :فرماید می باره  های غیرمالی دارد و در این دستبرد به اموال و حتی خیانت

شود:  مینیازی و عدم دستبرد و خیانت در امانت  فراوان بر گارگزاران موجب بی

لَهُمْ عَنْ تَناولُِ  ثُمَّ اَسْبِغْ عَلَیْهِمُ الاْرْزاقَ، فَاِنَّ ذلِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلاحِ اَنْفُسِهِمْ، وَ غِنًى  »

؛ سپس جیره آنان را  ما تَحْتَ ایَْدیهِمْ، وَ حُجَّةٌ عَلَیْهِمْ اِنْ خالَفُوا اَمْرَكَ اَوْ ثلََمُوا اَمانَتكََ

خیانت   فراوان ده، زیرا این برنامه براى آنان در اصلاح وجودشان قوّت است و از

از فرمانت سر برتابند یا  نیازکننده است و اگر  باشد بىآنچه زیردست آنان مى  در

فقر و  زیرا    ؛ (53  ، نامهنهج البلاغه)  در امانت خیانت کنند بر آنان حجّت است«

به این    را فراهم خواهد کرد ودستبرد در اموال دولتی    سازات و زمینهموجب  ،نیاز

ممکن است بعد از رفع مشکل    . حتیکند خیانت می به راحتی  شخص    ،ترتیب

البته باید توجه داشت    .شود  وییک عادت رفتاری برای  نیز این عمل تبدیل به  
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مسال  فقر،که  انجامای  بهانه   ۀ  برای  افراد  برخی  توجیه  گونه    برای  اقدام  هر 

. هر چند یکی از پیامدهای خیانت در امانت،  شودبا برچسب ناچاری ن  کارانهخیانت

ر،  ، مالی را جهت مشارکت در کاشخص خیانتکاربه    فردی زیرا هیچ    است؛ فقر  

امین  فرد  که اموال خویش را به  همواره در صدد است  سپارد و  قرض یا .. نمی 

در این زمینه  و تضییع در امان باشد. رسول اکرم )ص(    د بسپارد تا از دستبر

الْفَقْرفرماید: » می  تَجْلِبُ  الْخِیَانَةُ  وَ  الْغِنَى  تَجْلِبُ  امانتداری موجب بی الْأَمَانَةُ  نیازی  ؛ 

البته شخص امین    .(117 :ق1413)حمیری،   موجب فقر است«است و خیانت 

هیچگاه در امانت    ،واسطه برخورداری از تقوا و قانع در زمان سختی و فشار به 

 .   نخواهد نمودخیانت 

 عدم نظارت بر کارکنان  .  7

  موضوعی   .های دولتی استامانت مصادیق بسیاری دارد که از جمله آن پسُت 

؛  دهند به آن اشاره شده و نسبت به حفظ آن هشدار می   )ع( که در کلام امام علی  

فَقدَْ  »  نویسد:می خود  به یکی از فرمانداران  ایشان در مکاتبات خویش  چنانکه  

؛ از ماَنَتكََبلََغَنِي عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ رَبَّكَ وَ عَصَیْتَ إِمَامَكَ وَ أَخْزَیْتَ أَ

اند، پروردگارت را خشمگین تو خبرى به من رسید. اگر چنان باشد که خبر داده 

  اى« مقدار شمرده اى و امانت را خوار و بىاى و بر امام خود عصیان ورزیده ساخته

ایشان حکومت را شرکت در امر امامت دانسته و برای    . (40، نامه نهج البلاغه)

فَإِنِّي كُنْتُ أَشْرَكْتكَُ فِي أَماَنَتِي  »فرماید:  نماید و می میاین خیانت، تهدید به کیفر 

بِطاَنَتِي لَمْ   وَ جعََلْتُكَ شِعَارِي وَ  فَإنَِّكَ إِنْ  أَمْوَالَهُمْ،  الْقَوْمِ  ارْدُدْ إِلَى هؤَُلَاءِ  اللَّهَ وَ  فَاتَّقِ   ...

ى اللَّهِ فِیكَ وَ لَأَضْرِبَنَّكَ بِسَیْفِي الَّذِي مَا ضَرَبْتُ بِهِ  تَفْعَلْ ثُمَّ أَمْکَنَنِي اللَّهُ مِنْكَ لَأعُْذِرَنَّ إِلَ
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  ؛ همانا من تو را در امانت خود شرکت دادم و همراز خود گرفتم أَحَداً إِلَّا دَخَلَ النَّارَ

از خدا بترس و اموال آنان را باز گردان و اگر چنین نکنى و خدا مرا فرصت    ...

یابم، تو را کیفر خواهم کرد که نزد خدا عذرخواه من باشد  دهد تا بر تو دست  

مى را  تو  شمشیرى  با  )و  گردید«  دوزخ  وارد  زدم  هر کس  به  که  ،  همانزنم 

یکی از  به  که در تهدید  داند  این امانت را مهم میتا آنجا  )ع(    حضرت  .(41نامه

که یاد میسوگند  خویش،  کارگزاران   این مسئله  چنان    کند  به  سخت  نسبت 

وَ إِنِّي أُقْسِمُ  »:  درمانده و خوار و سرگردان شود  ،هزینه عیال  وی در   گیرد که ی م

نَّ بِاللَّهِ قَسَماً صَادِقاً لَئِنْ بلََغَنِي أنََّكَ خُنْتَ مِنْ فَيْءِ الْمُسلِْمِینَ شَیْئاً صَغِیراً أَوْ كَبِیراً، لَأَشُدَّ

-؛ به خدا سوگند مىقیِلَ الظَّهْرِ، ضَئِیلَ الْأَمْرِ؛ وَ السَّلَامعَلَیكَْ شَدَّةً تَدعَكَُ قَلِیلَ الْوَفْرِ، ثَ

خورم، سوگندى راست که اگر به من خبر رسد که در غنایم مسلمانان به اندک  

مایه مانى و بار هزینه  اى، چنان بر تو سخت گیرم که کمیا بسیار خیانت کرده

  . (20  ، نامههمان)  عیال بر دوشت سنگینى کند و حقیر و خوار شوى والسلام«

های عظیم الهی است که  توان گفت زمامداری مردم از جمله امانتمی  رواز این

عدم نظارت بر عملکرد کارکنان، نه تنها زمینه خیانت آنان را فراهم خواهد کرد  

بلکه خیانتی از جانب زمامدار و فرماندار هم خواهد بود.  البته حضرت )ع( معتقد  

پیشگیری است   مقام  نظارتدر  و  مراقبت  امانت  ،،  مهربانی  موجب  و  داری 

اخْتَبِرهُْمْ بِما وُلُّوا للِصَّالِحینَ  »فرماید:  باره میشود و در اینکارگزاران با رعیت می 

وَجْهاً بِالاْمانَةِ  اَعْرَفِهِمْ  وَ  اَثَراً،  العْامَّةِ  فِى  كانَ  لاِحْسَنِهِمْ  فَاعْمِدْ  را  قَبلَْكَ،  آنان  ؛ 

انجام  از  پیش  نیکان  براى  که کارهایى به   آن  به  پس  کن، امتحان  اند داده  تو 
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«  است ترمعروف  امانتدارى در  و نیکوتر  اثرش  مردم  میان در  که   آر روى  شخص

 .  (53، نامه همان)

در جامعه اسلامی باید سعی و تلاش بر انتخاب کارگزاران باتجربه    رو از این

  ، و کارایی لازم را داشته  باشند   یالامکان، نیروها باید توانمند حتی   و مفید باشد و

چرا که حفظ و ثبات، موجب دلگرمی است و تغییر مداوم کارگزاران به زیان  

لازم است که با  دیگر    از سویاما    .شودانگیزگی در کار می جامعه و موجب بی 

نیز   این کار موجب    .برخورد شود  مرحله مرحله به  ضعف و خطای کارگزاران 

می خودمراقبتی   کارگزارانوقتی    گردد.آنان  و  باش   کارکنان  خود    ، د نمراقب 

را در حفظ    یشنماید و تمام تلاش خوبالطبع در کار خود دقت بیشتری می 

ب می ه  امانت  در صورت خیانتندانمی   و  بنددکار  توبیخ  ،د  عقوبت   با  روبرو    و 

های بزرگ الهی است،  امانت  از   مردم  امور   زمامداری  گونهپس هماند.  گردنمی 

های  ای برای خیانتزمینهعدم تعهد در برابر آن و عدم نظارت کافی بر کارکنان،  

 فراوان خواهد شد.    

 گیری نتیجه 

رعایت آن در هر شرایطی مورد  و  های وارسته  داری از ویژگی انسانامانت

عوامل  گردد.  عدم رعایت آن، خیانت محسوب می   و   استکید دین مبین اسلام  أت

مام  ا  منظراز  این عوامل  گردد که  هایی سبب بروز خیانت در امانت می زمینه و  

ل و عواقب  ائجهل و عدم تعقل نسبت به مسعبارتند از:    نهج البلاغه( در  ع)   علی

فقر  و عدم توانمدی،  تفاوتی ، هوی و هوس، بی ادتکارها، طمع و آزمندی، حس

بر کارکنان نظارت  مالی، عدم  نیاز  قطعاً ریشه  و  این عوامل  برطرف شدن  با   .

   اسلامی در صحت به سر خواهد برد.خیانت در امانت خشکیده شده و جامعه 
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 غرّا   خطبۀ   از   برداشت   با (  ع )   علی   امام   نگاه   از   غفلت   عوامل 
 *آمنه شریعتی  

 

 

 چکیده 

  و   گناهان  همه   اصلی  ساززمینه   و   بیگانگی  و   خودفراموشی   سرمنشاء   غفلت

  همین   به  سازدمی  ساقط   آخرت   و  دنیا  سعادت  از  را  و فرد  است  اخلاقی  رذایل

با تمرکز    )ع(  علی   امام  و بررسی غفلت در نگاه  هدف تبیین  با  نوشتار حاضر   دلیل 

  است تا   درآمده  تحریر  رشته  به  یا همان خطبه غراء  نهج البلاغه  83  بر خطبه

  را در سیره علوی نشان دهد.   آن  از  رفتبرون  راهکار  و  غفلت  عوامل  مهمترین

دهد که  تحلیلی نشان می  – توصیفی  و به شیوه    ایکتابخانه  روش   به   این نوشتار

بصیرتی و ناآگاهی، پیروی  بی  رهبر،   و  پیشوا  زا عبارتند از: نداشتنلتفعوامل غ

  مقابل   در  که  دنیا، فراموشی مرگ  برق   و   زرق   به   از هوای نفس و شیطان، توجه

رهایی از    یهاراهکارگردد از منظر امام )ع(  می  انسان  بیداری   موجب  آنها آنچه 

 آموزی است. عبرت غفلت تقواپیشگی، صبر، معاداندیشی و

 غراء ، خطبه نهج البلاغه)ع(،   علی غفلت، امام  کلیدواژگان: 

 

 
 ؛  ( ع)رضا  امام المللیدانشگاه بین نهج البلاغهمعارف  ارشد کارشناسقم و   الزهرا  جامعه 2 سطح.  *

 kosar.aliAabad@Gimil.com 

mailto:kosar.aliAabad@Gimil.com
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 مقدمه 

  آخرت   و  دنیا  سعادت  و   سرنوشت  به   انسان  توجهیکم   یا  توجهیبی   غفلت،

  و   توجه  بدون  را  خویش  اعمال  و   رفتار  غافل  فرد  که  ایگونه   به  است؛  خود

  غفلت   ندارد.  اعتنایی  رتـآخ  و   ا ـدنی  حقایق   به   و   کند ی ـم  دنبال   نگریآینده 

  آثار   و   آیات الهی، پیامدها  و   خداوند   از   حواس   و   قلب و هوش   انصراف   معنای به

  به   جامعه  و شخص   گرفتاری به   جمله   آن  از  توان می  که  دارد  زیانباری   و  مخرب

  و   معنوی   حیات  و   ایمان  موانع  ترین اصلی   از   یکی  را   آن   و   کرد   اشاره   دنیاگرایی 

راهکار    به  نوشتار  این  در   دانست.  بصیرتی بی و  غفلت  عوامل  بررسی  و  تبیین 

  معروف   البلاغه   نهج  83  رفت از آن از دیدگاه امام علی )ع( با محوریت خطبه برون

-را برمی  باب   این  )ع( در  امام  سفارشات  و  هشدارها  پردازیم ومی  غراء  خطبه   به

 شمریم تا الگوی طی طریقت و اعتلای انسانیت ما قرار گیرد.

  پذیرش   برای   را   شرایط   که   هنگامی   البلاغه   نهج  83  خطبه   در   )ع(   علی   امام

  مهم  این  به  دید   فراهم  مسلمانی جنازه  تشییع  در   مردم  توسط  الهی  اندرز  و  پند 

  ها رادل   و   هابدن   چنانکه  فرموده است  ایراد   آنها جمع  در  را  سخنانی   و   پرداخته 

به خطبه    خطبه   این  منظور،  همین  به   ان گشترو  دیدگان  از  هااشک  و   لرزاند 

  این خطبه امام   از  هاییبخش   در  گشته است.  مشهور  درخشنده  معنای»غراء« به

 کند می   بیان  پندآموز  هایمثل  مردم   برای  دنیا  در  بندگان   احوال  بیان  از  )ع( بعد 

خواند  فرامی  مرگ   از  گرفتن   عبرت  به  را  مردم   و  کرده  بازگو   را  پندپذیری  هایو راه 

  و   شود می   شیطان   دشمنی  متذکر   مردم  به  درست  الگوهای  شناساندن  ضمن   و
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معرفی    غفلت   از  بشر  نجات  هایراه   از  یکی   را  آن  الهی   قدرت  هاینشانه  بیان  با

   کند.می

 معناشناسی غفلت 

  »رجل .  است  خبرگشتنبی  و   کردن   فراموش   معنای به  لغت   در   »غفلت« 

  در   غفلت   واژه .  است  ناشناخته   نسبش  و   حسب  که   شود می  گفته   کسی   به   غفل« 

  طور به  را  ای مسئله  انسان  ذهن  که  زمانی  رود، می  کار  به  نیز  دیگری  معنای

  خاطر   از  و  شودمی  پوشیده  انسان  ذهن  در  مسئله  این  کند،می  فراموش   سهوی

  که   شودمی  سازمشکل  انسان  برای  زمانی  مسئله  این  آنکه  حال.  شودمی  پاک

  ذهنی   فراموشی  این.  شود  کم  موضوعی  به  نسبت  اش هوشیاری  و  مراقبت  انسان

.  است   شده   افراد  دامنگیر امروز  جامعه  در  که  است  مسائل  از  غفلت  همان  انسان

  غفلت »   است:   آمده   گونه این   القران   کلمات   فی   التحقیق   کتاب   در   واژه   این   معنای 

-بی   مورد   در   گاهی   و   است   آن   به   توجه   عدم   و   انسان   خاطر   از   چیزی   شدن   غایب 

.  ( 247/  7:  1368است« )مصطفوی،    شده   استعمال   نیز   چیزی   از   روگردانی   و   توجهی 

  حوزه   توضیح،   این   به   توجه   با   یادآوری.   و   تذکر   نبود   از:   است   عبارت   غفلت   پس 

  خبری، توجه بی  کردن،  فراموش  گونه  هر   عبارتی به . شود می  تر وسیع  غفلت   تعریف 

/  1:  1989شود )ابراهیم،  می   تلقی   غفلت   موضوعات،   به   نسبت   توجهی بی   و   نداشتن 

 است.   یادآوری   و   غفلت، ذکر   متضاد   . ( 657

 غراء   خطبه   در   غفلت   عوامل 

  هر   از   و   بخش   هر  از  توان غراء می   خطبه  )ع( در   امام   سخنان   در  تأمل   کمی   با

  از   یکی  انسان و عوامل آن که   فراموشی   و   غفلت   محور به  ایشان  کلام  از  سخنی
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برد.   است  انسان  سقوط  و   شقاوت   راههای  تریناصلی مهمترین    پی  از  برخی 

 عبارتند از:  )ع( امام  سخنان  به توجه با  خطبه این در  غفلت انسان عوامل

 رهبر   و   پیشوا . نداشتن 1

  را  شقاوت  و  سعادت  راه   و داده فرصت  دنیا  در روزی  چند   انسان  به  خداوند  

  هایش، سرمایه  از   استفاده  با  خواهد می  او   از   و   است  داده   قرار   مقابلش   در  نیز

  مسئولیت   دنیا  به  گذاشتن  پا  با  غافل  انسان  اما.  سازد  فراهم  را  خود  ابدی  سعادت

  حتی   او .  است  سقوط  حال   در   غافلان   سایر  با   پیوسته  و   کند می   فراموش  را خود

  برای   داشت،  آگاهی  آن  به   نسبت  اگر   زیرا  است،  غافل  هم   خود   غفلت  به   نسبت

 پیشوایان  برهاند. غفلت منجلاب از  را او تا کردمی  انتخاب رهبری و  پیشوا خود

  معصوم   امامان  بکشند،  بیرون  غفلت   دام   از   را  غافل  انسان  توانند می  که  رهبرانی   و

  برای   و   دهند می   سر  حق  ندای   هاتیرگی  علیه   قیام  با  )ع( هستند؛ معصومانی که  

  هدایت   با   تاریخ   طول   در   همواره   امامان   و   باشند. پیامبرانمی  نذیر   و   بشیر   مردم 

  سوی به   را   آنان   و   اند کرده   شکوفا   را   بشری   عقل   های گنجینه   راه   ارائه   و   تشریعی 

  مدینه   تشکیل   مسیر   این   در   آنان   اهداف   از   یکی   اند. ساخته   رهنمون   کمال   و   سعادت 

  عدالتی بی   و   ظلم   گونه   هر   از   فارغ   آن   در   جامعه   افراد   که   است   آرمانی   جامعه   یا   فاضله 

  و   انبیا   سنگین   رسالت   واقع   در   روند.   پیش   الهی   معرفت   و   حقیقی   کمال   سوی به 

خطبه    این   علی )ع( در   امام   است.   انسانی   سعادت   مسیر   کردن   روشن   )ع(   معصومین 

  وَ»  فرماید: می  و  کرده   اشاره  خدا  سوی   از   نذیر   و  هدایتگر  عنوان   )ص( به  پیامبر  به 

  تَقْدیمِ وَ عُذْرِهِ،  اِنْهاءِ  وَ   اَمْرِهِ،  لِانْفاذِ اَرْسَلَهُ رَسُولُهُ،   وَ عَبْدُهُ  آلِهِ  وَ  عَلَیهِ   الُله صَلََّي  مُحَمََّداً  اَنََّ اَشْهَدُ

فرمانش    تا   فرستاده   را   خداست. او   بنده   و   فرستاده   محمد )ص(   دهم گواهی می   نُذُرِهِ؛ 

  بترساند«.   ناروا   اعمال   برابر   در   را   آنها   و   کرده   تمام   را   حجت   مردم   بر   و   کند   اجرا   را 
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  آن   از   اگر   که   است   انسان   هدایت   و   سعادت   مهم   عوامل   از   پیشوا   و   رهبر   انتخاب   پس 

 فراهم خواهیم کرد.   را   خود   سقوط   زمینه   غفلت ورزیم 

 ناآگاهی   و   بصیرتی . بی 2

  نسبت  انسان است. هر چه  بصیرتی و ناآگاهیبی انسان غفلت  عوامل  از  یکی

  باشد   نداشته  بصیرت  و  و آگاهی  کند   عمل  ترسست  دینی   و   اعتقادی   مسائل  به

  مشاهده   و   حوادث   اجمالی  بررسی  با  بود.   خواهد   بیشتر   حق   مسیر  از   انحرافش

  دوران   تا  معصومین )ع(   ائمه  )ص( و  پیامبر   دوران  از   اسلام  تاریخ  فرودهای   و   فراز

  بسزایی   تأثیر  موفقیت  به   نرسیدن  یا  رسیدن   در  عاملی  هر  از  پیش  آنچه  حاضر

  از   نخبگان(   و   خواص   مردم )اعم از عوام و    برخورداری   و   مندی بهره  میزان   دارد 

با    اند برده   بهره   بصیرت  از  مردم   که   ای برهه  هر  در   است و  آگاهی   و   بصیرت و 

  به   و  است  پیشرفته   احسن   نحو  به   امور   اند،کرده   انتخاب   را   درست   آگاهی راه 

را    جامعه   هم  و  خودشان  هم  اند کرده   عمل  بصیرت  بدون   که   مواقعی  در  عکس

  سیاسی   انحرافات  ترین دلیلاصلی  گفت   توان می   واقع   در   اند. مشکل ساخته  دچار

گیرد.  می   نشات  متعددی  عوامل  از   که  است  ناآگاهی  و  بصیرت  عدم  اعتقادی  و

  چنانکه   است؛   فراهم   انسانی   هر   آگاهی   و   معرفت  کسب  برای   زمینه   هر صورت   در 

  جَعلََ »  فرماید:اشاره نموده و می  آنها  از  برخی   به   خطبه  همین  علی )ع( در   امام

  الْماضینَ  آثارِ  مِنْ  عِبَراً  لَکُمْ  عَشاها ... خلَََّفَ  عَنْ  لِتَجلُْوَ  ابَْصاراً  وَ  عَناها،  ما  لِتعَِي  اَسْماعاً  لَکُمْ

  کنار  برای هاییچشم و  هاشنیدنی از  گرفتن پند  برای هاییگوش  خدا قَبْلَکُمْ ...؛

  برای   آموز   د پن  هایعبرت   گذشتگان  آثار  از   و   بخشیده  شما  به   هاتاریکی   زدن 

  و   افزایی بصیرت  به   را   انسان  )ع( توجه   امام   پیام  این   است«.  کرده   ذخیره   شما

  را   بصیرت  چشم  اگر  که   دهد می  هشدار  و  کند می  جلب  آگاهی و  معرفت  کسب
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  سخنان   باشید   داشته شنوا  گوش  اگر  و  شده  فراهم  شما  بینایی  وسایل  بگشایید 

 سازامور سرنوشت  در  فقط کافی است  است،  شده  رسانده  شما  گوش   به  حق

 نورزید. غفلت  و  کنید   گیریتصمیم  با بصیرت و  آگاهانه زندگی

   دنیا برق   و   زرق به   . توجه 3

  است؛ چنانکه   فریبنده  دنیای  او به  دلبستگی  بشر،  غفلت  عوامل  از   دیگر  یکی

  الدَُّنْیا   فَاِنََّ»   فرماید:پرداخته و می  دنیا  صفت   بیان   به  خطبه  این  )ع( در   علی  امام

  ؛ دنیا آفِلٌ  ضَوْءً  وَ  حائِلٌ،  غُرُورٌ.  مَخْبَرُها  یوبِقُ  وَ  مَنْظَرُها،  یونِقُ  مَشْرَعُها،  رَدِغٌ  مَشْرَبُها،  رَنِقٌ

  دوامی   اما  زیباست،  و   فریبنده   دارد.  خطرناک   سرانجامی  و   فریب دل  ایمنظره

ویژه  و به   البلاغه  نهج  جای  جای   در  امام )ع(  که   تشبیهاتی   واقع  در  ندارد ....«.

  که   دارد  درخششی  دنیا  دنیاست.  فریبندگی  از  حاکی  بردمی  کار به  مذکور  خطبه

  دنیا   برق   و   و به زرق   نباشد   مواظب  انسان  کشاند. اگر می  خود   سمت   به  را   همه

پول و    عام  معنایبه  دنیا  خواهد کرد.  سقوط  بسته آن شود،گردد و دل  مشغول

ریاست و  انسان  شهوت  دل  دچار   اینها  از   یک   هر   به   است.  شود، و    راه   بسته 

-می  آرامش  و سلب  افسردگی  و  اضطراب  دچار  و  سد کرده   را  خویش  رستگاری

  فساد  و اجتماعی معضلات شدن برانگیخته  همین امور موجب نهایتشود و در 

  خود   از  را   غفلت   باید   نشود  دنیا  مشغول   خواهد می  انسان   اگر  گردد. می  اخلاقی

 کند.  دور 

 شیطان   و  نفس   هوای   از  . پیروی 4

  او در   گرفتن  قرار  شده و مانع  انسان  غفلت  موجب  که   مهم  عوامل   از  یکی

  که   همان   است؛   شیطان  و   نفس   هوای   از   پیروی   شودمی  سعادت   و   کمال  مسیر

الحکم   در   )ع(   علی   امام   و   برده   نام   شیطان   لشکر  فرمانده  عنوان به  آن   از   غرر 
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  و  شیطان  لشکر  فرمانده  نفس   هوای  و  است  الهی  لشکر دارای  فرماید: »عقل می

  قرار   او  اختیار  در  شود، انسان  قالب  کدام  هر  دارد،  قرار  دو  این  میان  در  انسان

  شیطان   لوای   تحت   انسان  وقتی  (. 304، حدیث  1388گیرد« )تمیمی آمدی،  می

  هر  به  دست  و  نکند  فراموش  را  خدا که   داشت انتظار توان می چگونه  بگیرد  قرار

  انسان   وجود   در  ماهرانه  آنقدر  شیطان   که  چرا  نزند؛  انگیز  وسوسه    اشتباه   و  خطا

شود؛  های او نمیحضور شیطان و وسوسه  اصلاً متوجه  او  گاهی  که   کند رخنه می 

در   امام  چنانکه )ع(  ضمن  خطبه  علی    دشمنی   به  هاانسان  دادن   توجه   غراء 

نَجِیاً    الْاذانِ  فيِ  نَفَثَ  وَ  خَفِیاً،  الصَُّدُورِ  فيِ  نَفَذَ  عَدُواًَّ  حَذََّرَكُمْ  وَ  »...فرمایند:  می  شیطان

  اِذَا  الْعَظائِمِ،حَتَّي  موُبِقاتِ  هوَََّنَ  وَ  الْجَرائِمِ،  سَیئاتِ  زیَنَ  وَ  فَمَنَّي،  وعََدَ  وَ  اَرْدي،  وَ  فاََضَلََّ

  راز   هاگوش   در   آهسته  و  یابد می   راه  پنهانی  هاسینه  در  ... شیطان  قَرینَتَهُ؛  اسْتَدْرَجَ

  آرام   آرام  و   داده   دروغین  های  وعده  و  دهد می  زینت  را   گناه  زشتی  گوید، می

  در   شدت  به  شیطان  و   نفس  از هوای  پیروی   ...«. بنابرایندهد  می   فریب   را  انسان

  غافل   انسان  که  حدی  تا  است  اثرگذار  الهی   معارف  و   خدا  از  انسان  غفلت   و   دوری

 کشاند.می  نابودی  و  هلاکت به بماند  غفلت در همچنان اگر را

 . فراموشی مرگ  5  

  تندی   با  سراشیبی  در   روان   آب   همچون   اوست،  سرمایه   تنها  که  انسان  رـعم 

.  شودمی  مستهلک   وی  سرمایه   از   روز   یک   اندازه   به  روز،   هر  گذشت  با  و   گذرد می

سرمایه    این  رفتن   قبال   در   تا  داشت  را  وسواس   و   توجه   نهایت  باید   بنابراین

  نیرو، سلامتی .  کنیم  در خور جایگاه والای انسانی کسب   کمالی  و  توشه  ارزشمند،

منوال نمی  همیشهمختلف    هایفرصت  بالأخره  و   از   و هر لحظه  مانند به یک 

-فرصت  یافتن  پایان  از   قبل  که  کسی است  عاقل  انسان.  شودمی  کاسته   آنها  مقدار
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  نماید.   تحصیل   را  خود   مطلوب   کمال  سازد و   شکوفا  را  خویش  استعدادهای  ها،

 سَتَرَها  اعَْماراً  لَکمُْ  وَ قَدََّرَ  ...»  :کند یادآوری می   خطبه  همین  در(  ع)  مؤمنان   امیر

 است   پنهان  شما  از  آن   دقیق  مقدار  که  فرمود   مقدر  شما  برای  عمرهایی   ...؛  عَنْکُمْ

  خود   عمر   مقدار  از  انسان  »اگر  :فرماید نیز می   ( ع)  صادق   امام   باب  همین  «. در ....

  چند   همان  کشد می  مرگ   انتظار  پیوسته  و  است  کوتاه  عمرش   ببیند   و   باشد   آگاه

  شرف   در   اموالش  که  است  کسی   همانند   و   بود   نخواهد   گوارا  او   برای   زندگی   صباح

  عمر   اگر  و   کند می   احساس   را   تنگدستی  و  فقر  وجودش   تمام  با  و   است  نابودی 

  شود غوطه ور می   گناهان انواع  و لذات و   غفلت   و غرور   در   ببیند   طولانی   را  خود

)مکارم    کند«  توبه   عمر  پایان  در  و  بگیرد  بهره  لذات  همه   از  که  پندار  این  به

  شود می  استفاده   کریم  قرآن  های وزهـآم  مجموعه  (. از 388/  3:  1385شیرازی،  

  و   شودمی  طی  انـانس   عادتـس   راه  خدا  دگىـبن  صالح و  عمل  مان وـای  با  که

  عمر   حسابرسى  از   و  شویم   غفلت  دچار  ما  اگر  .کند می   داـپی  قیمت  او   عمر  و  وقت

  و   اعمال  ضبط   و   ثبت  مأمور,  دقیق  گرانىحسابگردیم،    غافل  خویش  عملکرد  و

  از   چیزى  نه  و  شوند مى   غافل  نه  آنها.  هستند   عملکردمان  براساس   ما  ارزیابى

چنانکهمى   پوشیده  چشمشان  عَددُ  عُمرَك  انَّ»:  فرماید می   ( ع) على  امام   ماند؛ 

  مراقب   کسى  و  توست  هاىنفس  تعداد  همان  تو  عمر  ؛یُحصِیها  رَقِیب  و عَلَیها  اَنفاسِك

 (. 3427حدیث    :1388تمیمی آمدی،  )شمارد«  مى  را آنها و آنهاست

 

 

 

 



 89                  عوامل غفلت از نگاه امام علی )ع( با برداشت از خطبۀ غرّا               

  

 خطبه غراء   در   غفلت   از   رهایی   راهکارهای 

  از   را  مردم   یا  و  داشته   بیان  را  هشداری  کرده و  ایتوصیه  جا  امام )ع( هر

  این   در  نموده است.  بیان   را   راهکاری  آن  جایگزین  حتماً  نموده است  منع   اموراتی

  نیز   غفلت  از  رهایی  ارائه راهکارهای  به  غفلت  عوامل  بیان  بر  علاوه   نیز  خطبه

 شود:اهم آنها اشاره می به  اختصاربه ذیل   در  که نموده  اشاره

   پرهیزکاری  و   . تقوا 1

  اهداف   از  یکی  و  انسان  رستگاری  و  سعادت  عامل   روایات،  و  آیات  در  تقوا

  از   زیرا  است؛  گرفته  قرار   فراوان  تأکید   مورد  آن  رعایت  و  شده  معرفی  قرآن  نزول

-می  خداوند   باشد؛ چنانکهمی  باطل  از  قـح  تشخیص  و  رتـبصی  تقوا،   راتـاث

یَغْفِرْ    یُکَفَِّرْ عَنْکُمْ سَیَِّئَاتِکُمْ وَ  یَا أیََُّهَا الََّذیِنَ آمَنُوا إِنْ تَتََّقُوا اللََّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقَانًا وَفرماید: »

  و   حق  بین  نهادن  فرق  توان   خداوند   بودید   تقوا  با  اگر   ؛الْعظَِیمِ  ذُوالْفَضْلِ  وَاللََّهُلَکُمْ  

  غفلت،   از   رهایی  راهکارهای  از   (. یکی29نماید« )انفال/  می  شما  نصیب   را  باطل

  حکمت   درهای   از  دری  الهی   یاری  باتقوا، به  انسان  تقواست.  رعایت  و   پرهیزکاری

  امام   نشود.   غفلت   دچار  گرددمی   موجب   امر   همین  و   شود می  گشوده   رویش   به

  در   نماید و   می   توصیه  تقوا   به   را   مردم  شانسخنان  و   هاخطبه  اکثر   علی )ع( در 

 شما  خدا  بندگان   ؛ ... ایاللهِ  بِتَقْوَي  اللهِ  عِبادَ  اوُصیکُمْ»...    فرماید:می  نیز  خطبه   این

  مسئله   سازترینسرنوشت  واقع  ....«. در   کنممی  سفارش   خدا  از  ترس   و   تقوا  به   را

  آن   به   انسان  آخرت  و   دنیا  سعادت  که   تقواست  )ع(  امام   نگاه  از  انسان  زندگی

 شد. خواهد  کاسته انسان غفلت  از  رود، بالاتر  تقوا درجه   چه هر دارد و  بستگی
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 استقامت   و  . صبر 2

گفته    سخن  بسیار آن  و ثمرات استقامت  و  صبر فضایل  از  آیات و روایات  در

  مِنْ  آمَنُوا   وَالََّذیِنَفرماید: »می   انفال   مبارکه   سوره   در  خداوند   شده است؛ چنانکه 

  كِتَابِ  فيِ  بِبعَْضٍ  أَوْلَى  بعَْضُهُمْ  الْأَرْحَامِ  وَ أُولُو  مِنْکُمْ  فَأُولَئكَِ  مَعَکُمْ  وَ جَاهَدُوا   وَ هَاجَرُوا   بَعْدُ

  برابر   در  بهشت  عالی  درجات  که  هستند   کسانی  آنها  ؛عَلِیمٌ  شَيْءٍ  بِکُلَِّ  اللََّهَ  إِنََّ  اللََّهِ

  و   درود   به   آنجا  در  و  شود می  داده   پاداش   و  ارزانی  آنان   به   آنها  صبر  و   شکیبایی

سار تلاش همراه با بردباری  سایه  در   (. 75کنند« )انفال/  می   برخورد  آنها  با  سلام

  و   ماند می  امان   در   روحی  شکست  از   شکوفا شده و   فرد   استعدادهای   است که 

می  هایشروی کج  و  هاسرکشی  جلوی  هدایت   برای  انسانی  هر  شود.گرفته 

  این   اجرای  لازمه  که  است  محرمات  از  دوری  و  واجبات  انجام   به  مکلف  خویش

  همین   )ع( در  حضرت  باشد؛ چنانکهمی  مستحکم  و  قوی  ایمان  الهی  فرامین

 الرََّجاءُ   اَظْمَاَ  وَ  نَوْمِهِ،  غِرارَ  التََّهَجَُّدُ   اَسْهَرَ  وَ  بَدَنَهُ،  الْخَوْفُ  انَْصَبَ   وَ...  »  :فرماید می  خطبه

 اش دیده   از   هم  را  خواب  کمترین  شب   عبادت  ؛...  شَهَواتِهِ  الزَُّهْدُ  ظَلَفَ  وَ  یوْمِهِ،  هَواجِرَ

و   نگاه  تشنه   روز  وسط   گرمای   در  را  او  حق  رحمت  به   امید   و  گرفته   داشته 

  خدا   بندگی  مسیر  در  که  انسانی  کرده«.  منع  شهواتش  از  را  وی   دنیا  به  رغبتیبی

  توجه   غمش  و  هم  تمام  و  کند  استقامت  ورزد و  شکیبایی  رسیدن به سعادت،  و

 نخواهد شد. فراموشی و  غفلت دچار سازی آنها باشد و پیاده الهی  فرامین به

 . معاداندیشی 3

  را   انسان   نهایت  در  شود و می  الهی   عذاب  از   ترس   موجب   که   یکی از عواملی

  امام   که  است   کتاب   و   حساب  قیامت و   معاد و   یادآوری  کند، می  دور   غفلت   از

-لحظه.  کرده است  اشاره  آن   غراء به   خطبه  در   دهندهتکان  و   بلیغ   بسیار(  ع )  علی
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  و   آگاه انسان هر  بیداری به  منجر معاد و جزا و پاداش  و  مرگ   مورد در   تفکر ای

  از   سخن  چراکه وقتی.  ماند   نخواهد   غفلت  برای  جایی  و دیگر  شد   خواهد   عاقلی

  پوسیده   و  شدن  متلاشی  از  سخن  یا  است  مرگ   از   و نزدیکان  خویشان  ناتوانی

  غفلت   تواند می  است، چگونه  موذی  حشرات  توسط   قبر  در   هاانسان  بدن  شدن

  الْاقارِبُ؟  دَفعََتِ  فَهَلْفرماید: »)ع( می  حضرت  کرد و غافلانه در این دنیا زیست؟!

  قَدْ   وَحیداً،  الْمَضْجَعِ  ضیقِ  في  رَهیناً، وَ  الْامْواتِ  مَحَلََّةِ  في  غُودِرَ  قَدْ  وَ  النََّواحِبُ؟  نَفَعَتِ  اَوْ

توانند  ؛ آیا آنها )بستگان و نزدیکان( میجِدََّتَهُ  النََّواهكُِ  اَبْلَتِ  وَ   جِلْدَتَهُ،  الْهَوامَُّ  هَتَکَتِ

های آنان برای او سودی دارد؟ در حالی  مرگی را از او دفع کنند و یا ناله و شیون

که به محله مردگان سپرده شده در تنگنای قبر تنها مانده است، حشرات موذی  

ایشان    اند«.شـپوهای قبر بدن او را میشکافند و سختیپوست تن او را از هم می

  باید   همه   که   معبری  عنوان به  صراط   طرناک خ  و   ختـس   گذرگاه   در این خطبه به

  روز   در  هاانسان  شرمساری  ی وگ افکند   سر  از   نموده و  اشاره  کنند،   عبور   آن   از

سخن   این خطبه در  قیامت  روز های ویژگی دیگر  و  الهی  عظمت  برابر در  محشر

  وَ  زَلَلِهِ،  اَهاویلِ  وَ  دَحْضِهِ،  مَزالِقِ  وَ  الصَِّراطِ،  علََي  مَجازَكُمْ  اَنََّرانده و فرموده است: »

واَهْوالِهِ  تاراتِ   لغزش   جایگاه  که  آنجا  است،  صراط  از  شما  عبور  که  بدانید   ؛ 

  هر   از  را   مخاطرات«. توجه به اینها انسان  انواع   و  ترس   و  هول  محل  و  قدمهاست،

   .خواهد داد نجات  خبریبی و  غفلت

 آموزی  . عبرت 4

ای از درک و  ترین مقاصد تربیت، آن است که انسان به درجهیکی از مهم 

بصیرت برسد که بتواند از ظواهر امور بگذرد و به باطن آنها بنگرد؛ از محسوسات  
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به   فراگی معقولاتعبور کرده و  و قدرتی  اندازه برسد  و  برای سنجش  گیری،  ر 

امور و   و فصل  و تحلیل، حل  ابعاد مختلف  و تصمیم  انتخابتجزیه  در  گیری 

تواند انسان را به این مقصد  راهی است که می   آموزیدست آورد. عبرتزندگی به

حض برساند.  )تربیتی  علی  عبرتعرت  بر  آن    آموزی (  آثار    و   کرده تصریحو 

»....  فرماید می    وَ   خَلاقِهِمْ،  مُسْتَمْتَعِ  مِنْ:  قَبْلَکُمْ  الْماضینَ   آثارِ  مِنْ  عِبَراً  لَکُمْ  خلَََّفَ  وَ: 

 عَنْها   شَذََّبَهُمْ  وَ  الْامالِ،  دوُنَ   الْمَنایا  اَرْهَقَتْهُمُ  الامالِ  دوُنَ  الْمَنایا  اَرْهَقَتْهُمُ خِناقِهِمْ،    مُسْتَفْسَحِ

و.... الاْوانِ    اُنُفِ   في  یعْتَبِرُوا   لَمْ  وَ  الاْبْدانِ،  سَلامَةِ  في  یمْهَدُوا لَمْ.  الْاجالِ   تَخَرَُّمُ   آثار   از   ؛ 

  از   و  بردند   دنیا  از  که  ایبهره   از  گذاشت،  جای  به  هاعبرت  شما  برای  گذشتگان

  اینکه   از  قبل   بود. ولی  آنان  نصیب  مرگ  شدن  گلوگیر  از  پیش  که  عمر  فراخی

 اجل  ریسمان  گسستن  و  کرد  شتاب  آنان   طرف  به  مرگ  برسند   آرزوهایشان  به

  از   و نکردند   تهیه   آخرت  زاد   تندرستی  وقت  به.  نمود  جدا  آرزوهایشان  از  را  آنان

 ..«..نگرفتند   عبرت  جوانی ابتدای

آموزی است.  عبرت  ،قرآن  در  گذشتگان  داستان  و  تاریخ  نقل  اهداف  از  یکی

گیرد و از    کاربه   خود  زندگی  در  را  دیگران  تجربیات  یعنی شخص  آموزیعبرت

  از   آموزى عبرت  و   پندپذیرى.  فراز و فرود و عاقبت خیر و شر آنها درس بگیرد

  و   روح   تعالى   و   انسان  بیدارى  موجب است که  نفسانى فضایل و  پسندیده  اعمال

زندگی   به   قرآن  آیات  از   بسیاری  در.  گرددمى   آخرت   و  دنیا  سعادت   داستان 

  بلکه   نبوده  سراییداستان  قرآن  هدف  که در واقع هرگز   شده   اشاره  الهی  پیامبران

  که   کسانی  بسیار  چه  .بوده است  سازنده  هایداستان  این  رهگذر  از  رهنمود   ارائه

  آرزوها   از  دنیایی   در  و   بودند   کشیده  خود  زندگی  برای   داری دامنه  های نقشه

  همه   و  برچید   سرعت  به  را  آرزوها  دامنه   و  آمد   مرگ  ولی   بودند   ورغوطه 

http://wikifeqh.ir/معقولات
http://wikifeqh.ir/انتخاب
http://wikifeqh.ir/تصریح
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 گذشتگانشان تاریخ  آنها  که  بود   درحالی  این   و کرد  آب   بر   نقش   را  هایشاننقشه 

هوس   داشتند   قرار   خود   برابر   در  و  هوا  ضخیمی   سرکش  هایولی    بر   پرده 

و درست زندگی    زندگی را ببینند   واقعیات  نتوانستند   افکنده بود و  چشمانشان

 شتافتند! دیگر  جهان به  دست خالی   رو با کنند، از این

 گیری نتیجه 

توان گفت غفلت آدمی را از رسیدن به سعادت  با توجه به آنچه بیان شد می

  نیز (  ع)علی    رو امام رشد و کمال اوست، از ایندارد و مانعی جدی در راه بازمی

کلام خود به همگان    در   غیرمستقیم   و   مستقیم   طوربه این مهم دقت داشته و به

از عوامل غفلت زا آگاه ساخته و در مقابل، راهکارهای  هشدار داده و مردم را 

  بیداری   موجب  شاید   مبتلا نشدن به غفلت و فراموشی را متذکر شده است تا 

طور خاص  و به  البلاغه   نهج  )ع( در   امام   که   زاغفلت  عوامل   جمله   از .  گردد  جامعه

-بی  رهبر،   و   پیشوا   نداشتن:  از  است  عبارت   نموده   اشاره  در خطبه غراء بدان 

دنیا،    برق  و  زرق   به  بصیرتی و ناآگاهی، پیروی از هوای نفس و شیطان، توجه 

  توجه   آن  مقابل  نقطۀ  به  عوامل  این  از  کدام  هر  مقابل  در  اگر  که  فراموشی مرگ

گردد همچنین امام )ع( چهار راهکار اساسی ارائه  می  انسان  بیداری   موجب  شود،

آورد.  را فراهم می  غفلتسازی آنها در زندگی موجبات عدم  داده است که پیاده

 آموزی.  این راهکارها عبارتند از: تقواپیشگی، صبر، معاداندیشی، عبرت
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 البلاغه   نهج یاد مرگ و اثرات آن در زندگی از منظر  

 1   سپیده شجاعی

 

 

 

 چکیده 

جدایی روح از بدن و مقابل »زندگی« است. نگاه دقیق به مرگ و  »مرگ«  

گردد تا مرگ را فنا و نابودی مپندارند بلکه  آگاه شدن از حقیقت آن سبب می

بدانند مرگ پلی است برای عبور و رسیدن به حیات اخروی و جاودان و زندگی  

است.   گردیده  تنظیم  اخروی  سعادت  این  تدارک  برای  تنها  و  دنیوی  بررسی 

هدف نوشتار حاضر    نهج البلاغه آگاهی و اثرات آن در زندگی از منظر  تبیین مرگ

رغبتی به دنیا  بخشی، زهد و بیزدایی و آگاهیدهد غفلتباشد که نشان می می

 باشد. و آمادگی برای مرگ و حیات ابدی از جمله آثار یاد مرگ در زندگی می

 نهج البلاغه توفی،  مرگ، زندگی، اجل، سکرات، کلیدواژگان: 

 

 

 
 sepide_shojaei65@yahoo.comحوزه؛  2سطح . .. 1
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 مقدمه 

اقوام و ملل بوده    مرگ از دیرباز به عنوان یک امر حتمی نزد همه   مسئله 

مرگ در مورد موجودات جاندار صادق است و گاه مجازاً در مورد    است. واژه 

باشد، به کار میدهنده شیئی که بار ارزش  از دست داده  رود. مرگ در  اش را 

در معانی گوناگونی به کار رفته و در قالب الفاظ مختلفی آمده است    قرآن کریم 

توان به دو مورد آن همچون »موت« و »قتل« اشاره کرد. در  که از جمله می 

علاوه بر اینها با عناوین دیگری همچون »عقبه« »زهوق« »قریب«   نهج البلاغه

سخن از مرگ به    و .. نیز به مرگ اشاره شده است. اما مراد ما در این نوشتار

باشد.  حیوانی یا جدا شدن روح از تن می  معنای زوال قوای حسی بشر یا زوال قوه 

حقیقت آن سخنی به    آنکه درباره مرگ به این معنی، بی   درباره   قرآن کریم در  

میان آمده باشد، به حقایقی مرتبط با آن از قبیل قضای محتوم، فراگیر بودن  

حتضار، ابتلا و در نهایت برانگیخته شدن دوباره  ا  ها، لحظه مرگ در همه امت 

 تصریح شده است. 

  که به   نهج البلاغهدر نوشتار حاضر به بررسی موضوع مرگ و اثرات آن در  

پردازیم  برانگیز است، میاست و تنوع موضوعات آن اعجاب  قرآننوعی ترجمان  

نسبت به    های تأثیرگذار آننظیر و هدایت و از اشارات و توصیفات مؤثر و بی 

های گوناگون به  به شیوه   البلاغهنهج  بریم؛ زیرا حضرت )ع( در  می  مرگ بهره 

 مرگ پرداخته و آن را در صدر وصایای خود قرار داده است. 

 مفهوم مرگ و جایگاه آن نزد امیر المؤمنین علی )ع(  

مرگ اسم است از مردن. جدایی روح از بدن، مقابل زندگی، تقابل عدم و  

  (. واژه برابر عربی و قرآنی »مرگ« واژه 293/  5:  1385ینی دشتی،  ملکه )حس
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اند )خرمشاهی،  »موت« است که آن را در لغت متضاد حیات )زندگی( دانسته

1377 :2  /2041-2039 .) 

انجامد و صاحب  ها می ارتباط   ای شخصی است که به قطعِ همه مرگ تجربه 

ازگوید. حقیقت این واژه در مورد  اش را با دیگران بتواند تجربه این تجربه نمی 

موجودات جاندار مانند انسان یا حیوان صادق است و گاه مجازاً در مورد شیئی  

رود؛ چنانکه در فارسی  کار می اش را از دست داده باشد نیز بهدهنده که بار ارزش 

می  استعمال  نیز  »فناء«  هستی  از  پس  نیستی  جای  به  )حسینی  مجازاً  شود 

 (. 293 / 5: 1385دشتی،  

شود که مرگ عبارت است از: پل عبور، کندن لباسی  از احادیث استفاده می 

و پوشیدن لباسی دیگر، بوییدن گل خوشبو، نوید به نعمت همیشگی یا گزیدن  

مار و عقرب و وعید به عذاب دائم، زندان مؤمن و بهشت کافر، خواب هر شب،  

این مفاهیم از نوع مفاهیم    ی تصفیه، انتقال از سرایی به سرای دیگر. همه وسیله 

وجودی است که نسبت به افراد متفاوت است. پس این تصور که انسان با مردن  

بشریت در حال حرکت است و هرگز در وسط    شود اشتباه است. قافله نابود می 

 راه نابود نخواهد شد.  

تشییع جنازه  که در  دید  را  مردی  )ع(  امیرالمؤمنین  خندید، ای می روزی 

چنان    فرمود:  بعضی  یا  شده  تعیین  ما  برای  نه  و  دیگران  برای  مرگ  »گویی 

گردند. آنها اند و به زودی بازمی اند به سفری کوتاه رفته پندارند که آنان که مرده 

خوریم. گویی که ما بعد از آنها  کنیم و میراثشان را می را در گورهایشان دفن می 

ایم« )عروسی  ا فراموش کرده همواره خواهیم زیست. دریغا که ما هر اندرزی ر

 (. 428/ 3ق:  1415حویزی،  
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فریب خوردگان    فریبد یا سرمایه زندگی دنیا کالایی است که آدمی را می 

شونده است  داند که آن، حیاتی زایلاست؛ اما آن کس که فهم درست دارد، می 

اعتبار و  و به همین سبب به آن فریفته نمی  و  شود و آن را همچون سرمایه 

(؛  667/  1:  1377کند )مدرسی،  گیرد و به آن اعتماد نمی ی برای خود نمی متاع

اِنَّ الموتَ فرماید: »ای خطاب به جنگاوران میچنانکه حضرت علی )ع( در خطبه 

الْقَتْلُ الموتِ  اكرَمَ  اِنَّ  الماربُ،  لایُعْجِزُهُ  و  المقیم  لایَفُوتُهُ  حَیْثٌ  به  طالبٌ  مرگ  ؛ همانا 

جستجوی شماست، آنها که در نبرد مقاومت دارند و آنها که فرار  سرعت در  

ها  ترین مرگ کنند، هیچ کدام را از چنگال مرگ رهایی نیست و همانا گرامی می 

بینیم که  رو می(. از این213، خطبه  نهج البلاغهکشته شدن در راه خداست« )

ند و به آنها  کامام )ع( حقیقت مرگ را چنانکه هست، برای جنگاوران بیان می

شود که هیچ بشری را توان گریختن از دست مرگ نیست و هر کس  یادآو می

آید؛ پس چه بهتر که مرگ را  در هر حال و هر جا باشد، مرگ به سویش می 

خودت انتخاب کنی و بهترین و زیباترین نوع آن را که شهادت در راه خداست،  

آسایش کنج  و  بمانی  راه  به  آنکه چشم  نه  چون    برگزینی،  سرانجام  و  طلبی 

/  2:  1380شکار مرگ شوی )جعفری،  ترسویی که در سوراخ خود غنوده است،

292  .) 

مرگ در همه جا سایه    همچنین حضرت علی )ع( در خصوص اینکه فرشته 

هَلْ تُحِسُّ فرماید: » افکنده و انسان از درک و احساس کردن آن عاجز است می

لْ تَراهُ اِذا تَوَفَّي اَحَداً؟ بَلْ كَیْفَ یَتَوَفَّي الْجَنِینَ فِي بطَْنِ اُمِّهِ! ایََلِجُ  بِهِ اِذَا دَخَلَ منزلاً؟ اَمْ هَ

آیا    عَلیهِ مِن بعضِ جَوارِحِها اَمْ الرُّوحُ اَجابَتْهُ بِاِذْنِ رَبِّها؟ اَمْ هو ساكنٌ مَعَهُ فِي اَحْسَائِها؟؛
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کنید؟ و آیا وقتی  می  شود، احساس هنگامی که )فرشته مرگ( وارد منزلی می 

دانید( چگونه  بینید؟ از آن بالاتر )آیا می کند وی را می کسی را قبض روح می 

کند؟ آیا وارد شکم مادر از طریق بعضی  گاهی جنین در شکم مادر قبض روح می 

خواند؟ و او به اذن  سوی خود فرا میشود یا از برون، روح جنین را بهاعضاء می

با او در شکم مادر همراه است؟!« )کپروردگارت اجابت می  ،  نهج البلاغه ند یا 

انسان به وسیله 112خطبه   به یقین روح  از    (.  الموت« )فرشته مرگ(  »ملک 

به آن اشاره شده    قرآنگونه که در آیات متعددی از شود، همان بدن او جدا می 

شویم  ی است، در حالی که ما نه از ورود او برای قبض روح و نه از خروج او آگاه م

بینیم، با اینکه او مخلوقی از  و نه هنگامی که مشغول قبض روح است او را می 

 بینیم. کدام را نمی  مخلوقات خداست و فرشتگان امثال او بسیارند و هیچ 

 های اسلامی یاد مرگ و معنای آن در آموزه 

باشند؛  از مرگ غافل  نباید  توصیه شده که مسلمانان  در فرهنگ اسلامی 

ترین  ؛ زیرک اكسَّ الناسٌ من كان اشدُّ ذكر الموتِفرماید: »امبر )ص( می چنانکه پی

(.  130/  6ق:    1457مردم کسی است که بیشتر به یاد مرگ باشد« )مجلسی،  

شود انسان خودش را آماده مرگ کند و برای بدست آوردن  این امر باعث می 

قبل   از  را  خود  مرگ  فرد  وقتی  بپرهیزد.  محرّمات  از  آمادگی  و  این  تصوّر 

بینی کند، با فراهم آوردن شرایط و فضای روانی مناسب، همواره خویش  پیش

شود و با این پدیده  سازد و از تنیدگی او کاسته میمواجهه با آن می   را آماده 

 (. www.tebyan.netسازگاری بهتری خواهد داشت )ترس از مرگ،  

که   است  تا حدّی  قیامت  و  یاد مرگ  اهمیت  و  از    م قرآن کریارزش  یکی 

 أَخلَْصْناهُمْ   إنَِّافرماید: »داند و می پیامبران را »یاد مرگ« می   های برجسته ویژگی 
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یاد قیامت کنند« )ص/  الدَّار  ذِكْرَى  بِخالِصَةٍ تا  پاکی بخشیدیم  را خصلت  آنان  ؛ 

ايُّ المؤمنینَ اَكْیَسُ؟ فقال:  (. همچنین از حضرت رسول اکرم )ص( سؤال شد: »46

ترین مردم چه کسی است؟ فرمود:  ؛ زیرک اكثَرُهُمْ ذِكرا للِْمَوتِ وَ اَشَدُّهُمٌ لَهُ استعداداً

آن کس که بیشتر یاد مرگ کند و زیادتر مهیای آن شده باشد« )حر عاملی،  

1372 :2  /435 .) 

های دنیایی نیست  یاد مرگ به معنای از دست دادن شور و نشاط برای فعالیت 

خوانند،  داشتی از آیات و روایات کرد که ما را به یاد مرگ فرامی و نباید چنین بر 

گردد تا اعمال و رفتار ما جهت  بلکه اگر با این مقوله درست برخورد شود، سبب می 

ها سست نشویم بلکه نشاط مضاعف  صحیح بیابد و نه تنها در کارزار زندگی و فعالیت 

، با وجود اینکه زیاد به یاد مرگ  داشته باشیم؛ چنانکه معصومین )ع( و اولیاء الله 

گاه از تلاش و  نمودند، در عین حال هیچ بودند و همیشه خود را مهیاّی این امر می 

 کاستند. های خود نمی حرکت و فعالیت 

دیگران ممکن است گهگاه به یاد سرای آخرت باشند، مخصوصاً هنگامی  

ییع و یادبود عزیزی  رود و یا در مراسم تش شان از دنیا می که یکی از نزدیکان 

شوند، ولی این یاد »خالص« نیست و مشوب به یاد دنیاست. اما  حاضر می 

مردان خدا توجهی خالص و عمیق و مداوم و مستمر به سرای دیگر و مرگ  

:  1374دارند، گویی همیشه در برابر چشمانشان حاضر است )مکارم شیرازی،  

19  /309 .) 

اندازد و اینکه  ر و حساب و جزا می مردم را به یاد مرگ و محش  قرآن کریم 

کند، ولی  آدمی محدود است و چون اجل فرا رسد، ساعتی پیش و پس نمی 

ورند  کنند و پیوسته در غفلت غوطه این حقیقت، تعقّل نمی   بیشتر مردم درباره 
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کافرند، از  ؛ و کسانی که  مُعْرضُِون  أُنْذِرُوا   عَمَّا  كَفَرُوا  الَّذیِنَ   وَتا اجلشان فرا رسد: »

 (. 3گردانند« )احقاف/ کنند و روی برمی اند اعراض می آنچه بیمشان داده 

به سبب اهمیت و ضرورت یاد مرگ حضرت علی )ع( فرزندان و یاران خود  

موعظه  در  به  را  خویش  وصیت  در  و  فراخوانده  امر  این  به  خویش  بلیغ  های 

اَكْثِر مِنْ ذِكرِ الْمَوْتِ، وَ ذِكرِ ما تَهْجُمُ یا بُنَيَّ  فرزندش حسن )ع( چنین فرموده است: »

عَلیهِ وَ تُفْضِي بَعْدَ الْمَوتِ اِلیه، حَتَّي یاَتِیَكَ وَ قَدْ اَخَذْتَ مِنْهُ حِذْركََ، وَ شَدَدْتَ لَهُ اَزْركََ  

  سوی ؛ پسرم! فراوان به یاد مرگ باش و به یاد آنچه که بهوَ لایَاتِیَكَ بَغْتَةً فَیَبْهرَكَ

گیری تا هنگام ملاقات با مرگ از هر  روی و پس از مرگ در آن قرار می آن می 

نظر آماده باشی، نیروی خود را افزون و کمر همت را بسته نگهدار که ناگهان  

 (.31، نامه نهج البلاغهنیاید و تو را مغلوب سازد« )

 نهج البلاغه آثار یاد مرگ از منظر  

 شود. ری دارد که در ذیل به آن پرداخته می یاد مرگ آثاالبلاغه، از منظر نهج

 زدایی و آگاهی بخشی . غفلت 1

به حقایق مهم   و هشیاری نسبت  از غفلت  یاد مرگ، رهایی  آثار  از جمله 

هراسیم و فریب دنیا را  ها از یاد مرگ می باشد. در واقع ما انسانپیرامونمان می 

ایم  برای آخرت آفریده شده شویم، در حالی که  خوریم و به بازیچه سرگرم می می 

گاه نباید فراموش کنیم که  ولی این دنیا را که در آن هستیم دوست داریم. هیچ 

شود و چون نفسی بگذرد، قسمتی از  هایی است که شمرده می زندگی ما نفس 

این  تر شده آن کاسته شده و قدمی به مرگ نزدیک  ایم. حضرت علی )ع( در 

به خدا    ؛ آگاه باشید!اِنِّي لَیَمْنَعُني مِنَ اللَّعِبِ ذِكرُ المَوتِ  امَا وَاللهِفرماید: »خصوص می 
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، خطبه  هماندارد« )سوگند که یاد مرگ مرا از شوخی و کارهای بیهوده بازمی 

84 .) 

بینم، چرا که قانونی است برای  من همواره مرگ را در مقابل چشم خود می 

ستثنایی در آن راه ندارد و  همه خلایق و هیچ تاریخی برای آن تعیین نشده و ا

کنم  هاست. من هرگز آن را فراموش نمی سرگرمی   دانم مرگ، پایان همه نیز می 

 (. 75/ 2:  1380و صبح و شام به یاد آن هستم )جعفری، 

به یاد مرگ باشید که هیچ چیز برای شما نخواهد گذاشت؛ آنگاه که شما را  

ها پناه ببرید و از او هدایت  و بدی   هادر ربوده و به خداوند از در افتادن به زشتی 

نعمت بر  و  باشید  فرمانبردارش  کردار،  و  گفتار  در  و  بیبخواهید  پایانش های 

/  2:  1387گر و بخشنده و منجی است )مغنیه، سپاس گویید که او تنها هدایت

428 .) 

وَ قاطِعَ الاَمیناتِ،    الشَّهَواتِ   1الا فاذكُْروا ما ذِمَ الَّذَاتِ و مُنَفِّضَ فرماید: »علی )ع( می 

المُساوَرَةِ القبیحةِ  2عندَ  نابودکننده للِْاعمالِ  را که  باشید! مرگ  به هوش  و    ؛  لذات 

آرزوهاست، به هنگام تصمیم برکارهای زشت به    کنندهها و قطع شهوت  شکننده

فرماید که  اشاره می بلیغ و فصیح، به این نکته  یاد آورید«. ایشان در این خطبه 

هاست و از مرگ به سه عنوان  آوری مرگ از عوامل بسیار مهم و بیداری انسانیاد

 کند:یاد می 

 
ی »نقض« )بر وزن نقص( به معنای ناگوار بودن است و نیز به معنای گلوگیر شدن آب آمده  . منفض: از ماده1

 کننده و مانند آن اطلاق شده است.  سپس به زندگی ناگوار و ناراحت است و 

. »مساورۀ« از ماده »سور« )بر وزن غور( به معنای پریدن بر چیزی و حمله کردن است. این واژه در مورد  2

به کار میکسی که خشمگین می نیز  آن در جملهشود  کار رفتن  به  و  آن است که    رود  به خاطر  افراد  بالا 

ای که بر  شناسند و همچون حیوان درندهروند، سر از پا نمیهواپرست، هنگامی که به سراغ کارهای زشت می

 کنند.پرد، به آن حمله میشکار خود می
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ها«؛ چرا که بسیاری از مردم، یک عمر زحمت  لذت   نخست »نابود کننده  

کشند تا وسایل زندگی و عیش و نوش و لذت را از هر جهت فراهم سازند و  می 

ها ظاهر ورت انواع بیماری های مرگ به ص درست این در زمانی است که نشانه 

شود. همچنین بسیار دیده شده که مجالس عیش و نوش، در یک لحظه با  می

برای   تضمینی  هیچ  اینکه  عجب  و  گشته  مبدل  عزا  مجلس  به  حادثه  یک 

 این خطرها وجود ندارد.  کس درباره هیچ

همان مرگی که تاریخ و زمان  -شهوات«؛ چرا که مرگ  دوم »گلوگیر کننده 

  در آن لحظه که انسان جرعه   - بینی نیستندارد و به هیچ وجه قابل پیش معینی  

تواند گلویش را بفشارد و به همه چیز  کشد، می ها را سر میشهوات و کامیابی

 دهد.پایان 

دار است  کننده آرزوها«؛ چرا که آرزوهای انسان به قدری دامنه سوم »قطع 

نمی  پایان  هرگز  گذشتکه  با  گاه  بلکه  سایه-عمر    پذیرد،  که  همانند  هایی 

گردد و تنها چیزی که  دارتر می دامنه   -شودنزدیکی غروب آفتاب گسترده می 

 کند، مرگ است!آرزوها را قطع می 

این تعبیرات به قدری کوبنده و هشداردهنده است که هر کسی را تحت  

قرار می  اینکه می تأثیر  و جالب  به دهد  یاد کنید که  زمانی    فرماید: »از مرگ 

»مساورۀ« در کلام امیر )ع( اشاره    شوید«؛ چنانکه واژه ور می اعمال قبیح حمله 

ها آنچنان زرق و برق دارد و هوای نفس آن را تزیین  به این نکته دارد که زشتی 

کند و بر آن  ای که به صید خود حمله می کند که انسان مانند جانور درنده می 

ای  تواند عامل بازدارنده ه یاد مرگ می رود و در این لحظپرد به سراغ آن می می 

 (. 349- 351/  4: 1375باشد )مکارم شیرازی، 
 رغبتی به دنیا زهد و بی   . 2

دهد و او را  غفلت از مرگ، دنیا را در نظر انسان زیبا و با ارزش جلوه می 

گرداند؛ چنانکه عقل او را از درک حقیقتی چون  سخت شیفته و واله خویش می
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های نفسانی از  سازد و انسان غافل، در راه رسیدن به خواستهمرگ محروم می 

د. حال آنکه یاد مرگ  نشینکند و از پای نمی هیچ سعی و تلاشی فروگذاری نمی

برداری گزاف  خواند و از بهره زداید، آدمی را به کفاف و عفاف می حبّ دنیا را می 

سازد  های انسان را به غیر دنیا متوجه می دهد و دلخوشی ها پرهیز می از نعمت

 (. 185ق:  1384)الماسی، 

لموتِ رَضِيَ  وَ مَنْ اَكْثَرَ مِنْ ذِكرِ ا فرماید: »حضرت علی )ع( در این خصوص می 

؛ آن کس که فراوان به یاد مرگ باشد، در دنیا به اندک چیزی  مِنَ الدُّنیا بالیسر

 (. 349، حکمت نهج البلاغه خشنود است« )
 آمادگی برای مرگ و حیات ابدی   . 3

دانند برای عمر انسان تاریخ معینی در ظاهر تعیین نشده و هر لحظه  همه می 

های ناگهانی(  عی یا حوادث درونی )بیماریبر اثر حوادث بیرونی، فردی یا جم

ممکن است انسان از دنیا چشم بپوشد. متأسفانه بسیارند کسانی که این حقیقت  

بینند و از آن غافلند. گاه در مجالس یاد بود عزیزان از دست  دانند و می را می 

روند و شاید تصمیماتی جهت آمادگی برای  کند به فکر فرو می رفته شرکت می 

کنند مرگ را به دست فراموشی  گیرند، ولی مجلس را که ترک میفر می این س 

 سپارند.می

فرماید:  خصوص به فرزندشان امام حسن )ع( می   این   حضرت علی )ع( در 

بُنَيَّ اَكْثِر مِن ذِكرِ الْموتِ... حَتي یاتِیكَ وَ قَدْاَخَذْتَ مِنْهُ حِذرَكَ، وَ شَدَدْتَ لَهُ اَزْرَكَ، وَ  »

؛ پسرم! فراوان به یاد مرگ باش ... تا هنگام ملاقات با مرگ،  كَ بَغْتَةً فَیَبْهَرَكلایَاتِیَ 

دار که  از هر نظر آماده باشی، نیروی خود را افزون و کمر همت را بسته نگه 

بینیم امام )ع(  (. چنانکه می31، نامه همانناگهان نیاید و تو را مغلوب سازد« )

کند که به یاد مرگ  دهد و تأکید میهشدار می نامه به فرزند خود  در این وصیت

استقبال از آن باش و فریب کارهای دنیاپرستان را نخور. همچنین ایشان    و آماده 

فرماید که این واقعیت عینی و قطعی را فراموش مکن و برای استقبال  تأکید می 
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از مرگ آماده باش و از آن بترس که غافلگیر شوی و بدون آمادگی چشم از  

 ن فروبندی. جها

کنی، دلت  جان خود را به هنگام مرگ تصور می پس هنگامی که جسد بی  

آکنده از خشوع و فروتنی گشته و به آفریدگارت رو آورده و برای آخرت به کار  

( و بهترین اثر و نتیجه یاد مرگ  234/  5:  1378پردازی )مغنیه،  می و تلاش  

 است. 

 گیری نتیجه 

توان  مرگ از مخلوقات خداوند است و نمی با توجه به آنچه بیان شد باید گفت  

گردد، بلکه مرگ  به آن نسبت عدم داد؛ چراکه موجب فنا و نابودی انسان نمی

در واقع انتقال از عالمی به عالم دیگر بوده و بازگشت به خداوند است. این امر  

بردار نیست. پس باید نسبت به حقیقت مرگ آگاهی  حتمی، حق است و استثناء

تا بدین وسیله بر ترس از آن غلبه نمود و نگرش خود را نسبت به آن  پیدا کرد 

 تصحیح کرد و آماده حیات ابدی شد.

پس از آنجایی بازگشت فرع به اصل و سرآغاز صعود و عروج روح است، نه انهدام و  

بسیار اشاره    نهج البلاغه نابودی و نیستی، به این مهم در کلام امیرالمؤمنین )ع( در  

های متعدد مورد تأکید قرار  ها و نامه معنای مرگ و جایگاه آن در خطبه شده و درک  

بخشی، زهد  زدایی و آگاهی توان به غفلت گرفته است و از جمله آثار آن در زندگی می 

 رغبتی به دنیا و آمادگی برای مرگ و حیات ابدی اشاره کرد.  و بی 
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 در سیره علوی های اخلاقی  اجمالی به مؤلفه نگاهی  

 *  ستاره موسوی

 

 

 چکیده 

های اخلاقی در سیره علوی با  مؤلفه  تبیین  برشمردن و  حاضر   نوشتارهدف  

ها  باشد و یافتهموردی است. روش تحقیق مطالعه اسنادی می -رویکرد تحلیلی 

ان و  ـمعنویت انسبیانگر آن است که سیره علوی در ادامۀ سیره نبوی، به سطح  

های  مؤلفهبرخی  رو  امور اخلاقی در فرد، خانواده و جامعه توجه ویژه دارد. از این

مروت  ،  احترام به حقوق و کرامت انساناخلاقی مد نظر امام علی )ع( عبارتند از:  

، کسب روزی حلال،  بندگی   ، ادایمشورت،  برابری اجتماعیو  عدالت  ،  و مدارا

پذیری،  ، پرهیز از هوا و هوس، مسئولیتو آگاهیبصیرت  جلب رضایت الهی،  

 ها و علم توأم با عمل. مدیریت فرصت

 نهج البلاغه  علی )ع(، ،علوی  ، سیره های اخلاقیمؤلفه: کلیدواژگان

 

 

 
 setarehmousavi@gmail.com  ؛  دکتری علوم تربیتی و آموزگار ابتدایی .*
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 مقدمه 

دنی شخصیت ـدر  شناساندن  است،  بشریت  گمشده  معنویت  که  امروز    ای 

برای    کامل  ییالگو  هموارهکه  )ع( و سیره علوی  نظیری همچون حضرت علی  بی

  بسترسازی اخلاقی است.    دارای اهمیتامری شایسته، بلکه    ،باشد می  همه اعصار

خطبه    )ع( در علی  امام  ترین نیازهای زندگی فردی و اجتماعی بشر است.  از مهم

متقین حدود صد صفت برای  خطبه    معروف به خطبه همام یا  نهج البلاغه   193

صفات خود   روش و   زندگی و ، کامل بیان کرده است که به شهادت تاریخانسان 

 .         باشد می  )ع( حضرت

ای در فرهنگ  و جایگاه ویژه  ستاخلاقی از مهمترین اهداف بعثت انبیا  رشد 

و    به جایگاه رفیع تربیت  توجه  با.  دارد )ع(   معصومین   در سیره  ویژهبه  اسلامی، 

  علی   امام  ویژه از دیدگاه  ها در این موضوع، بهاخلاقی، پرداختن به اولویت  رشد 

 . است بایسته  و  ضروری امری  )ع(

های صحیح  و با روش   درستی بشناسند ه را ب  های اخلاقیمؤلفهها، اگر انسان

خود  و جامعه    یشخود و خانواده خوبر اساس آنها  و سپس  باشند    آشنا  یتربیت

  های اخلاقی سوق دهند، ها و ارزش سوی خوبیاصلاح نمایند و بهو  را تربیت  

به و    سستیو    خواهند بود  سوی تکامل و ترقی و استقلال در حرکتهمواره 

دامنگیرشان نخواهد شد   شکست و ذلت و خواری و مفاسد اخلاقی و اجتماعی

الهی تحقق    اولیاء  ، هدف اساسی همه انبیاء ونهج البلاغهو    قرآن کریمکه از نظر  

 .  است هدف ارزشمند این 
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 معنای اخلاق و تربیت اخلاقی 

به  واژه از متفکرین شیعه  از نظر بعضی  های »اخلاق« و »تربیت اخلاقی« 

شود  فرایندی اشاره دارد که منجر به ایجاد عادت، طبیعت ثانوی یا ملکاتی می

و   74:  1368)مطهری،  آید وجود میکه با اختیار و تلاش پیگیر در روح بشر به

(. این طبیعت ثانوی، ساختار جدیدی است در برابر طبیعت اولیه بشر که از  75

اند؛  هـدا با او همراه است. در زبان عربی دو واژه »خَلق« و »خلُق« از یک ریشـابت

معنی ساختار ری و شکل طبیعی اشاره دارد و »خلُق« به ـلق« به ساختار ظاه»خَ

صورت اختیاری و آگاهانه و در طول زمان  ی است که بهروانی و صفات معنو 

گیری این ساختار روانی هم معمولاً نتیجه  رسد شکلگیرد. به نظر میشکل می

رو شاید بتوان  های اخلاقی است. از ایننوعی تربیت اخلاقی و التزام به ارزش 

کاربرد که هنگام  به کار گرفته    ، گفت  به یک مفهوم  اخلاقی  تربیت  و  اخلاق 

 (. همانشوند )می

 مبانی تربیت اخلاقی از دیدگاه حضرت علی)ع( 

و چارچوبی است که   مبانی  دارای  )ع(  امام علی  از دیدگاه  تربیت اخلاقی 

 عبارتند از:

  سعادت و خوشبختی تقوا: با توجه به نقش سازنده و مؤثر پرهیزگاری در    -1

؛ لاشَرَفَ اعَلي وَ لاعَز اعِزُ مَن الِتقويفرماید: »هیزگار امیرالمؤمنین )ع( میانسان پر

تقوا    در واقع(.  371، حکمت  البلاغهنهج  هیچ شرفی برتر از پرهیزگاری نیست« )

سو زاییده ایمان قوی است و از سوی  ن است که از یکاحساس مسئولیت از درو

   دیگر سرچشمه اطاعت و پرهیز از گناه است.
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  بَادَرَ عَنْ وَجَل، وَ كَمَّشَ فِي مَهَل، وَ   اتَّقُوا اللَّهَ تَقِیَّةَ مَنْ شَمَّرَ تَجْریِداً، وَجَدَّ تَشْمِیراً، وَ»

تقواى    ؛تقواى الهى پیشه کنید ؛  مَغَبَّةِ الْمَرْجِعِ  عَاقِبَةِ الْمَصْدَرِ، وَ  نظََرَ فِي كَرَّةِ الْمَوْئِلِ وَ

)از علا براى اطاعت خدا دامن به کمر زده در حالى که خود را  ق  یکسى که 

صیرت در راه خدا با  کوشد و با ب مادى( جدا ساخته و سخت )در این راه( مى 

دارد و از ترس اعمالِ خود، به سرعت )به سوى مغفرت الهى(  مى چابکى گام بر

به سرانجام زندگى و    ورود و در بازگشت به پناهگاه اصلى )آخرت(  پیش مى 

 (. 210حکمت  ، همان) اندیشد مى عاقبت کار 

ریزی دقیق مبتنی  گمان نظم در کارها و برنامه ریزی دقیق: بی نظم و برنامه   - 2

زمان  به  بر  که  است  فراوانی  فواید  متضمن  امور،  انجام  برای  شده  بندی حساب 

می  مدد  اجتماع  و  فرد  علی  پیشرفت  امام  توصیه می رساند؛ چنانکه  فرماید:  )ع( 

؛ من شما و همه  اَوصیکُما وَ جَمیعُ وَلَدي وَ اَهلي وَ مَن بَلَغه كِتابي بِتَقوي الله وَ نظَمُ اَمرِكُم » 

را به تقوای الهی    رسد فرزندان و همه خویشان و هر کس که این نامه من به او می 

 (. 27، خطبه  نهج البلاغه کنم« ) ان سفارش می و نظم در کارهایش 

بشر  در موفقیت    آن نقش عمده    و نظم  بر موضوع    )ع(   تأکید امیرالمؤمنین 

البته سفارش    .باشد می  ایلوس و    برداری شایان از ابزار و بهرهها  ریزیدر برنامه

در کنار وصیت به تقوا به چند   ایشانحضرت )ع( اختصاص به نظم ندارد، بلکه 

 . کند تأکید میو له دیگر از جمله نظم اشاره  ئمس

ستیزی: از دیگر خطوط برجسته مبنای اخلاقی و تربیتی  آزادگی و ظلم  -3

زی است که در سایه رهایی انسان از عبودیت  ـستی، آزادگی و ظلمالبلاغهنهج  

اس ـغی و  خدا  محـر  دنیا  فریبای  علایق  می ـارت  چنانقق  )ع(  ـگردد؛  علی  که 
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؛ بنده غیر خودت مباش زیرا  جَعلكَ الله حََّرا وَ لاتَکُن عَبدَ غَیرِكَ وَ قَد  فرماید: »می

 (. 230، خطبه همانخداوند تو را آزاد آفریده است« )

دهد که عدالت، فقط وقتی ارزشمند و واجد )ع( نشان می  سیاق کلام علی

عنوان رویکردی مقطعی و عارضی، در رفتار انسان، ظهور  استحکام است که به

تبدیل    وینی و صفتی راسخ در نگرش و رفتار  ای نفسابلکه به ملکه  ،و بروز نکند 

  افضلُ  العدلُدر جای دیگر می فرماید: »  ایشانشود. به همین جهت است که  

 (.112 :1371قزوینی،  « )هاستعدالت برترین خصلت ؛سجیةٍ

اخلاقی    -4 مواعظ  در  بلند:  آرزوهای  از  دوری  و  ،  البلاغه   نهجزهدورزی 

به رعایت آن بیشترین توصیه شده است، زهد و پارسایی    واموضوعی که پس از تق 

اعتنایی به ظواهر فریبای جهان فانی و آرزوهای دور و دراز است؛ چراکه به  و بی

دارد  میکاری واا به اشتباهکند و او رتعبیر امام علی )ع( خرد انسان را ضایع می

وَ اعَلَمُوا اَن الآمل یَسهي اَلعَقل وَ یَنسي اَلذكر فَاَكَذَّبوا اَلآمل  سازد: »و از یاد خدا دور می

کاری عقل و فراموشی از یاد خداوند  ؛ آرزو موجب اشتباهفَاَنهُ غُرور وَ صاحِبُه مَغرور 

خورده  دهنده و آرزومند فریب ب شود. پس آن را دروغ انگارید، زیرا آرزو فریمی

 (.84، خطبه نهج البلاغهاست« )

  ا و وارستگی و عدم وابستگی قلبی به دنی  )ع(  زهد، در دیدگاه امیرمؤمنان

دنیاست بندگی  با  نه  ستیز  به  ز  و  دنیاگریزی ،  آوردن  روی  از  مانع  علوی  هد 

 .خدمات اجتماعی نیست

ایمان، بر عمل صالح و    عمل صالح: همواره پس از بیان اهمیتایمان و    -5

شود و این خود مبین آن است  کردار نیک و سعی در راه خدا و خلق تأکید می
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کننده ایمان فرد است؛ چنانکه  که ایمان بدون عمل ارزش ندارد و عمل صالح تکمیل 

؛ ایمان بدون عمل و عمل  لایَقبَل بِلاعَمل وَ لاعَمل بِالایِمان پیامبر )ص( فرموده است: » 

 (. 35:  1383؛ شریفی،  530،  146الفصاحه،    بدون ایمان مقبول نیست« )نهج 

در واقع ایمان درختى است که ریشه آن شناخت خدا و پیامبر و معاد است و  

انجام وظایف الهى    ، کند و ثمره این شجره طیبه به دنبال آن بر زبان ظهور پیدا مى 

کنند ایمانشان ناقص است و  بنابراین کسانى که در انجام وظایف کوتاهى مى   . است 

یا گرفتار ضعف ایمانند و یا هوا و هوس چنان بر آنها غالب    ند؛ از دو حال خارج نیست 

 . کند پیشگیرى مى   شان شده که از تجلى ایمان در عمل 

با عمل از    همراهعلم    )ع(  حضرت علیآموزی توأم با عمل: از دیدگاه  علم  -6

ر گوناگون در تکریم عالمانی که علمشان  پایگاه رفیعی برخوردار است و به تعابی

اَخَذَ الله عَلي اَلعلَُماء اَن  فرماید: »است و می  شود سخن گفته معطوف به عمل می

کند دانشمندانی را که  ؛ خداوند مجازات میلایَقاروا عَلي كظَهُ ظالِمُ وَ لاسغََب مظَلوم

،  البلاغه نهج  ستمدیده« )راضی هستند بر سیر بودن شکم ستمگر و گرسنگی  

 (. 103خطبه  

 های اخلاقی در سیره امام علی )ع( مولفه 

 احترام به حقوق و کرامت انسان .  1

علی  ـدی  از تقسیم  ـم  )ع( دگاه حضرت  دسته  دو  به  اجتماعی  نظر  از  ردم 

دینی»دسته  :ند وش می برادر  آنها  از  دستهای  و  با  اند  آفرینش  در  دیگر  ای 

)ع(  بر همین اساس بود که آن حضرت  تا(.  )مجلسی، بی  مسلمانان یکسانند«

فردی یهودی را که در مسیر کوفه همسفر ایشان شده بود و سپس مسیرش  

  ایشان عوض شد چند قدم بدرقه کردند و وقتی آن یهودی علت این کار را از  
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خواهم قدری تو را همراهی کنم تا حق رفاقت را  فرمود: می   )ع( پرسید، امام  

دستور داده است: »هر گاه دو نفر در راهی  )ص(  ده باشم، زیرا پیامبر  جا آورهب

یابند و لازم است شخص، رفیق راهش  همسفر شدند به گردن یکدیگر حق می

سبب شد آن فرد  )ع(  این حرکت امام  .  را هنگام جدایی چند گام بدرقه کند«

 (. 670/ 2:  1365)کلینی،  یهودی مسلمان شود 

را  ام علی )ع(، شخصیت و کرامت انسانی اقتضای آن  ز دیدگاه امبنابراین ا

. گناه، اوج  کند ها دوری  اصول اخلاقی را پاس دارد و از ناپسندی  انساندارد که  

و حقیر دل خوش کرده و   ذلیلتجلی تحقیر روح بلند انسانی است که به امور 

 .زند ها دست و پا میدر منجلاب ناپاکی

 مروت و مدارا  .  2

توان مشاهده  های بسیاری از مروت و مدارا میالمؤمنین نمونه در زندگی امیر

از مسببین اصلی    که   با عایشه است )ع(  کرد. یکی از این موارد مدارای حضرت 

بعد از پیروزی بر اصحاب جمل عایشه را با همراهی    )ع(  جنگ جمل بود. حضرت

همین    (.398/  2:  1378)بلعمی،    برادرش محمد بن ابی بکر به مدینه فرستاد

سبب شد که عایشه همواره از کرده خویش پشیمان باشد و بگوید:    ایشانرفتار  

با  )ع(  حضرت  (.  81/  5:  1375)طبری،    ها پیش از این مرده بودمای کاش سال

با اینکه   دانستند، اما  را کافر می  ایشانخوارج نیز در ابتدا با مدارا رفتار کرد، 

المال قطع نکرد.  را از بیت  آنان ق  شد و حتی حقومزاحم آنها نمی   )ع(  حضرت

به  زدند و امنیت راهها را سلب کردند و    شورش اما بعد از اینکه آنها دست به  

آنها را تعقیب کرد و در نهروان رو در  )ع(    امام،  گری پرداختند غارتگری و آشوب

 (. 139: 1381)مطهری،  روی آنان قرار گرفت 
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جلوه دین و زیباترین زینت انسان  فتوت و جوانمردی را بهترین  حضرت )ع(  

ایشان    .در آن نیست  مصلحتی فرماید: هر آیینی که مروّت ندارد،  می   و   داند می

همه   دربرگیرنده  را  جوانمردی  و  دینی    پسندیده  های ویژگیفتوّت  و  انسانی 

و یقین را نشانه    فضایلمروّت را باری سنگین و جامع همه  و    کند معرفی می

   .داند ارزش مروتّ می 

 عدالت و برابری اجتماعی .  3

عدالت اجتماعی    ایشان   . بود  )ع( های امام علی  رعایت عدالت سرلوحه برنامه 

در راستای استقرار عدالت با    و   محور قرار داده بود  ویژه در برنامه حکومت را به 

و سرانجام جان خویش را نیز در    پرداختجنگ  به  ناکثین و قاسطین و مارقین  

حقوق همه را پس از رسیدن به  ایشان    مثال،نوان  ع. بهادهمین راه از دست د

و بین عرب  تبعیض  با  پیشین  که دردوره خلفای  و  حکومت  تقسیم    ...  عجم 

نویسد: »قتل علی در  جرج جرداق مسیحی می.  السویه تقسیم کردعلی  ،شد می

 (. 63و    62/  1: 1369)جرداق،   محراب عبادت به سبب شدت عدالت او بود« 

)ص( بار دیگر اشرافیت جاهلی تجدید    پس از رحلت رسول اکرمدر واقع  

زمام امور را   )ع(حیات کرد و مساوات سیره نبوی از بین رفت تا اینکه حضرت  

)ع(  دست گرفت و بار دیگر سیره مساوات و برابری اسلامی را زنده کرد. امام به

فرمود:    و   )ص( عمل خواهد کرد  ر به سیره رسول خدااعلام کرد که در همه امو

ام  »من شما را به راه و روش پیامبرتان خواهم برد و به آنچه فرمان داده شده

رحلت رسول چون موضع من در دوران    عمل خواهم کرد. موضع من پس از

برابری طبقاتی، برابری  (.  37و    36/  4:  1374)ابن ابی الحدید،    زندگی اوست« 
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باشند که فرصت  برابری در برابر قانون نیز از موارد برابری اجتماعی میحقوقی و  

 .گنجد اشاره به آنها در این مختصر نمی

از امام )ع( سؤال شد: از عدل و جودُ )بخشش( کدامیک برتر و ارزشمندترند؟  

نهد اما جود امور را از جهت اصلی خارج  فرمود: »عدل امور را به جای خود می

گری فراگیر همگان است و اداره کننده عموم است اما اثر  سیاستکند. عدل  می

-ترین و بافضیلتای استثنایی است. بنابراین عدل شریفجُود محدود و عارضه

(. علی  3604:  1373؛ معادیخواه،  429ترین آن دو است« )کلمات قصار، کلمه  

چنین  )ع( در رعایت مساوات و نفی هر گونه تبعیض به زمامدار زیردست خود  

انبك، و م جَهُك و ألن لَجهَم وَك، و ابسط لهُناحَجَ  عیةِلرَّض لِو اخفِ»  نماید:توصیه می

ك، و حتي لایطمع العظماء في حیفِ  و التحیةِ   و الاشارةِ  و النظرةِ  ي اللحظةِم فِهُینَءاس بَ

عدلِ من  الضعفاء  السلاملاییأس  و  تو  ك.  مسؤلیت  در حوزه  که  مردمی  برابر  در  ؛ 

پذیر برگزین؛  رو و ملایم باش و موضعی نرم و انعطافهستند فروتن و گشاده

تا   رعایت کن،  نیز  تعارف  نگاه و سلام و  و  را حتی در گردش چشم  مساوات 

نفوذان، برای تجاوز بر تو طمع نکنند و ناتوانان نیز از عدالتت  بزرگان و صاحب

 وا انَّمُو اعلَ چنین میفرماید: »(. هم46، نامه  نهج البلاغهنومید نشوند. والسلام« )

... و بدانید که مردم نزد ما در برابر حق و عدالت برابرند    اسوة  ي الحقِ نا فِندَعِ  اسَالنَّ

 (. 70، نامه  همان...« )

ای )ع( هیچ فاصله   ر بیان امام علیتوان گفت، دبا توجه به این مطالب می 

داند که  سیاستی می  بهترین سیاست راایشان  بین سیاست و عدالت نیست و  

و استواری مردم در دفاع از نظام    پایداریعدالت را برای    و  عدالت باشد   مبتنی بر 
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موجب تداوم قدرت و اقتدار نظام سیاسی  را  نماید و رعایت آن  سیاسی توصیه می 

عمال عدالت را بهترین روش برای جلب اعتماد مردم و حفظ  اِ  ایشانداند.  می

حمایت  از  می صیانت  توصیه  مردمی  و    ونماید  های  حاکمان  آبروی  و  جمال 

 .داند می به رعایت عدالت را پایداری ملت 

 مشورت  .  4

مشاوره  خودمختاری  عدم  هلاکت   ، و  و  نابودی  جوامع   موجبات  و  را    افراد 

فرماید: هر کس استبداد رأی ورزد،  می)ع(  لی  حضرت عچنانکه    ؛د آورفراهم می

ها  ها و پشیمانیفرماید: مشورت کن تا از لغزش می  همچنیننابود خواهد شد.  

باشی. امان  می در  مزاحم  بن  علی  نصر  چون  کرد،    )ع(نویسد:  شام  آهنگ 

گمان شما  مهاجران و انصار را فراخواند و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: »بی 

تان حق و کردار و  ید که نظرتان محترم، خِرَدتان ارجمند، سخنکسانی هست

به که  داریم  آن  آهنگ  اکنون  است.  نیکو  شما  رفتارتان  و  خود  دشمن  سوی 

:  1404)منقری،    رهسپار شویم. پس رأی خویش را در این باره بیان نمایید«

کرد  نه تنها به مشاوره و تبادل نظر با دیگران فرمان داد و عمل  (. ایشان  92

ویژگی داشته    یهابلکه  بیان  نیز  را  مشاوره  مورد  »طرف  میو  افراد  فرماید: 

آنکه   و سوم  باشد  متدین  آزادمردِ  آنکه  دوم  باشد،  عاقل  باید  اول  تو  مشورت 

شمار آید و چهارم آنکه اگر موضوعی مهم و پنهانی را با او در  دوستی دلسوز به

 (. 1527تا:  )مجلسی، بی «میان گذاشتی، همچون خود تو از آن آگاه باشد 

)ع( امیرمومنان  نگاه  در  ضرورت مشورت  از  اداره  یکی  برای  اساسی  های 

مشورت و نظرخواهی از دیگران    ایشاناست.  مسائل زندگی فردی و اجتماعی  
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فرماید: هیچ حامی و  داند و می ترین پشتیبان و حامی می ترین و محکمرا قوی

   شورت کردن نیست.تر از مپشتیبانی، استوارتر و محکم

 بندگی   . ادای 5

سوره ذاریات فلسفه آفرینش انسان را عبادت و    56به حکم آیه  )ع(  امام   

در مورد  )ع(    صادق  امامکرد.  عبودیت و بندگی دانسته و بر آن مسیر حرکت می 

داد کسی  به هنگام وضو گرفتن اجازه نمی )ع(  منین  ؤ: امیرالمفرماید ایشان می

فرمود: دوست ندارم در نمازم به درگاه خدا کسی را شریک  بریزد و می برایش آب  

بندگان را به  است    رکنی   نماز  چراکه  . (323  /1  : 1383ابن بابویه،  قرار دهم )

رسید، رساند. در تفسیر قشیری آمده است: هرگاه وقت ادای نماز می بندگی می 

امیرالم چهره  می ؤرنگ  تغییر  می منین  خود  بر  و  او  لرزید یافت  به  وقتی   .

می می  است؟  حالت  چه  این  بر  گفتند:  که  رسیده  امانتی  ادای  هنگام  فرمود: 

باز زدند و انسان این    ها عرضه شد و آنها از حمل آن سر ها و زمین و کوه آسمان

  صادق   امام  .(72  /؛ الاحزاب124  /2  :1379شهر آشوب،  ابنبار امانت را برداشت )

ر خانه خود اتاقی را که نه کوچک بود و نه بزرگ،  منین دؤ: امیرالم فرماید می)ع(  

برد  به نماز اختصاص داده و هر شب کودکی را برای خوابیدن به همراه خود می 

را می نمازهایش  )و در همانجا  نکته    .(تامجلسی، بی خواند  دو  در این حدیث 

اختصاص دادن جای معینی   :استنماز  وجود دارد که هر دو از آداب و مستحبات  

از تنها خوابیدن در یک خانه که    وبرای نماز و عبادت در خانه   امری  پرهیز 

بخشد  مکروه است. اختصاص یک مکان برای نماز و عبادت، آنجا را قداست می 

)بهرامی،    کند برای نمازگزار فراهم می   بیشتری و حضور قلب و تمرکز روحی  

الحدید    (. 1389 ابی  گوید: »علی )ع(  می )ع(  درباره کثرت عبادت حضرت  ابن 
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دار بود و تمام شبها مشغول  بیشتر از همه عبادت می کرد، زیرا او اغلب روزها روزه 

شد. در »لیله الهریر« پوستی  نماز بود، حتی هنگام جنگ نیز نماز شبش ترک نمی 

که تیرها به    ی حال   در   ، کرد ی  ـر روی آن نماز و عبادت م  ـیش گذاشته بودند که ب برا 

شد، او عالمی بود با  هراسید و نه از جایش بلند می می نه  شدند  رتاب می  ـش پ  ـاطراف 

   (. 27  / 1  :  1374  الحدید، ابی  ابن  )   عمل که نوافل و ادعیه و تهجّد را به مردم آموخت« 

ها و  زمین   بر روی)ع( با آنکه درآمد خوبی از کار و تلاش خویش    حضرت

از آن  ای  کرد و خود بهره ها داشت، ولی همه را در راه خدا انفاق می نخلستان

یکسان زیست و تفاوتی    همواره  برد. در دوران عزلت از سیاست و اوج قدرتنمی

زندگی  دور در  آن  در  مسلمانان  آنکه وضع  با  و  نیامد  پدید  و  اش  بود  ه خوب 

کرد و بسیار ساده  اقتصاد شکوفایی داشتند، ایشان به کمترین چیزها قناعت می

پوش باره فرموده است: به خدا سوگند تن خود در این)ع(  زیست. حضرت  می 

ای  اش شرم دارم. روزی گوینده کنندهام که از وصله خود را چندان وصله کرده 

نرسیده است؟ و من گفتم: دور شو که    ا به من گفت: آیا زمان دور افکندن آن فر

مردم شب از  بامداد،  می هنگام  سپاسگزاری  در  ؛  شودرو  من  رنج  نتیجه  یعنی 

 آینده مورد تمجید قرار خواهد گرفت.  

 کسب روزی حلال  . 6

کند  من متمایز می ؤمن را از غیر مؤ هایی که یک انسان ماز مهمترین ویژگی  

  بن   : به خدا سوگند علیفرماید می  ی یث)ع( در حد   صادق  امام اموری است که  

)ع( تا روزی که از این دنیا رفت مال حرامی نخورد و هیچگاه بر سر    طالبابی

راهی   باشد   -دو  خدا  مورد خشنودی  راه  دو  هر  مگر    -که  نگرفت  نکه  آقرار 

پیش  )ص(  ترین آنها را برگزید و هر حادثه مهمی که برای پیامبر خدا  پرزحمت
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گرفت. در میان  از او کمک می   -لیل اعتمادی که به علی داشتبه د   -آمد  می 

طی    -کم و کاستبی  - )ع( راه پیامبر را  کس نتوانست همانند علیاین امت هیچ 

کرد، چشمی  کند و با این همه تلاش و کوشش، همواره چون بیمناکان کار می 

سوی  به بهشت و چشم دیگر بر آتش داشت، از سویی امیدوار پاداش بهشت و از  

ابن عباس نیز درباره    . (255  : 1380مفید،  دیگر هراسناک از کیفر آتش بود )

)ع( در تمامی کارهای خود همواره    گوید: علیطالب رضای حق بودن ایشان می 

راغب اصفهانی،  در پی رضایت الهی بود و به همین جهت »مرتضی« نامیده شد )

1369 :255 .) 

-امـو عامعه  ـاز جـنیورد  ـمداد که  ی ـکاری را انجام مواره  ـهم)ع(    حضرت 

( و در  61  /پرداخت )هودبه آبادانی زمین می   قرآن. ایشان به حکم  لمنفعه باشد ا

  بُ حسَ یَاَ»  :خواند هنگام شخم زدن زمین این آیه را می   ایشانروایت است که  

  . ( 36  /)قیامت  «کند که رها شده است؛ آیا انسان گمان می ديسُ  كَترَان یُ  الانسانُ 

منین به سوی  ؤگاهی امیرالم  فرماید می   ایشان)ع( درباره کار و تلاش    مام صادقا

شد این ال می ؤبرد، وقتی س رفت و همراه خود باری از هسته خرما می صحرا می 

 لله،شاءافرمود: هر دانه از اینها یک نخل است انچیست که به همراه داری؟ می

را می آنگاه می  آنها  و همه  دانه رفت  و  را نمی کاشت  آنها  از  کلینی،  )  خوردای 

کرد  مین می أ اش را از راه کار و تلاش ت)ع( زندگی   آن حضرت  . (75  / 5:  1365

کرد، بلکه چنان بود که دیگران نیز از کار و  المال نمیو خود را وابسته به بیت 

: ای مردم کوفه  فرماید ه مردم می ایشان خطاب بشدند.  مند می تلاش وی بهره 

ای بیشتر از وسایل شخصی زندگی و مرکب و غلام  با اندوخته   - مرا دیدید  -اگر

بوده  خائن  که  بدانید  برگشتم،  شما  نزد  از  مدت  )ع(  آن حضرت  .  امخود  در 
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های از زمین   ایشانزندگی    -و هزینه    -  المال مصرف نکرد ، از بیت خود  حکومت

:  1394و همکاران،     فخمی روحانیاشد )مین می أداشت ت کشاورزی که در ینبع  

)ع( پنج سال حکومت کرد و در طول این مدت آجری بر    منینؤامیرالم  (. 44

آجر و خشتی روی خشت ننهاد و زمینی را به خود اختصاص نداد و درهم سفید  

 (. 1373مطهری،  و دینار سرخی به ارث نگذاشت )

به روح و سلامت و کمال    همواره)ع(    نمنیؤامیرالمتوان گفت  به عبارتی می

و کسب مال حلال را در ارتقاء روحیه معنوی بسیار    شتای داآن توجه ویژه 

چنانکه سلامت روح در گرو استفاده صحیح و مطلوب از مال  ؛  خواند مؤثر می 

توجهی به این موضوع، عوارض و پیامدهای منفی و مخربی را  حلال است و بی 

. گاه دغدغه تأمین رفاه بیشتر، فرد را به فکر عبور از  داردهمراه  برای انسان به  

اندازد و نتیجه آن، خروج برکت زندگى  و کسب درآمد از راه غیرحلال می   موانع

 پدید اى را  هاى کور و مشکلات ناشناختهو ورود بدبختى به آن است که گره 

را در محیط  دهد و در نتیجه نارضایتی آورد و فشارهاى روانى را افزایش می می 

 . رساند خانواده به اوج خود می 

 جلب رضایت الهی .  7

حالات تمامی  در  از  خدامحوری  اعم  مصیبت،   سختی،  تنهایی  آدمی    و 

است که بر مقاومت انسان    الهیبهترین توفیق  و رفاه و ...  نعمت  از  برخورداری  

در خوشی و رفاه    او از سرمستی و غرور    و   افزاید ها میها و گرفتاریدر سختی

شود.  می  ی ساز ارتقای روحی و تصفیه اخلاقکند. همچنین زمینهجلوگیری می 

، عشق به کمال مطلق و  طلب انساناساس فطرت کمال  در سایه یاد خدا و بر 
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  تا کند انسان را آماده می این شود و شوق به فنای در معشوق حقیقی ایجاد می

 .  (1378)عزیزی،   ه چیز بگذرد و جز به رضای او نیندیشد در راه او از هم 

)ع( جز برای رضایت خداوند گامی برنداشت و بر آن بود تا با    امیرمؤمنان  

درباره    . ایشانخداوند در حالت »راضیه مرضیه« با نفسی مطمئن ملاقات کند 

فرماید: به خدا سوگند، من  این راهبرد اساسی در سیاست عمومی خویش می

واره در زمره پیشتازان این حرکت بودم تا روزی که جبهه دشمن تار و مار  هم

بی  بیرون رفت،  از صحنه  و جاهلیت  یا ترسی داشته  شد  آنکه کمترین ضعف 

دارم و تصمیم دارم باطل را بشکافم  باشم و امروز نیز در همان راستا قدم برمی 

دیروز در موضع کفر  تا حق از پهلوی آن بیرون آید. مرا با قریش چه کار؟ که  

اند به پیکارشان بودند و با آنان جنگیدم و امروز نیز که گرفتار فتنه و انحراف شده

گونه که دیروز با آنان برخورد کردم امروز نیز همانم  خواهم خاست. من همانبر

همین سیاست است که دیگران را به دشمنان وی    .(33  طبه ، خالبلاغه  نهج)

)ص( بر منصب   پیامبرجانشین  تبدیل کرد و اجازه ندادند تا به عنوان خلیفه و  

ت دنیوی  ـظاهری و خلاف  ت الهی خود در ظاهر قرار گیرد و او را از ولایت ـولای

ناپذیری و سیاست سازش در پی )ع(   امامآنان از نظر  راکه ـچ. ساختند روم ـمح

ی خداوند و عدم تکیه به غیر خدا  یجو. همین رضایت بودراهبردی رضایت خدا  

بی   گشتموجب   به جنگاوری  ایشان  تبدیل شودتا  اسلام    باک  از دشمنان  و 

  - شامیان  - های زمانه این است که  ... و از شگفتی   :فرماید می . حضرت )ع(  نهراسد 

داده  پیام  من  سرنی به  با  مقابله  برای  را  خود  که  برای  زه اند  و  کنم  آماده  ها 

تاکنون  ضربه  بنشینند!  سوگشان  به  گریان  مادران  باشم،  شکیبا  شمشیر  های 

های نیزه و شمشیر  کسی مرا با دعوت به جنگ تهدید نکرده است و از زخم 
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ام، چرا که بر یقین به پروردگارم تکیه دادم و دینم را زنگار شبهه  هراسی نداشته

همواره هر عملی را در راستای  حضرت )ع(  (.  22  طبه خ،  هماننیالوده است )

داد و جز این در نظر نداشت.  کسب رضایت الهی  )دنیوی و اخروی( انجام می 

آمد و در مقابل  چه بسا که بسیاری از اعمال ایشان به نظر مخالفان ناپسند می 

شدند اما امام )ع( ایمان خود را با عمل صالح کردند و مانع میآن قد علم می 

ابن عباّس در ذیل  ساخت و جز خداوند و رضای او معیاری نداشت.  ه میهمرا

كان عليٌ )ع(: یخشي الله و گوید: »می  «اِنَّما یخشي الله من عباده العلُماءُ»آیه شریفه:  

-؛ علی آن شخصیتی بود که از خدا مییعمَلُ بفرائضه و یجاهدُ في سبیله  یُراقبَهُ، و

کرد و در راه  به همه فرائض و واجبات عمل میو   ترسید و مراقب رضای او بود 

فرماید: ای مردم! به خدا سوگند  درباره خود می «. ایشان  نمودخدا مجاهدت می

در عمل     - خوانم مگر آنکه خود بر شما  من هرگز شما را به هیچ طاعتی فرا نمی 

مگر آنکه پیش از شما،    - کنم  جویم و از هیچ گناهی نهی نمی پیشی می   - به آن  

 (. 173 طبه خ ، هماندارم )خود را از عمل به آن بازمی 

قانع   و  راضی  دارد  آنچه  به  ولی  باشد  چیز  همه  واجد  انسان  است  ممکن 

بدیهی است آن همه نعمت با این روحیه او را خوشبخت نخواهد کرد و    ،نباشد 

و آرامش روح و روان را که از    خواهد کرداو را شکنجه    ناراحتی مرموزی دائماً

   خواهد گرفت. رین مواهب الهی است از او بزرگت
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 بصیرت و آگاهی .  8

متقن  ،بصیرتداشتن   از  به    هایراهترین  یکی  و  دستیابی  دنیوی  سعادت 

الهام،  اخروی است. بصیرت بخش علوم بسیار و کلید  مرهون اخلاص و تقوا و 

م امیر  است.  عالم  اسرار  گفتار  ؤگشودن صندوق  و  رفتار  با  )ع(    ، خویش منان 

نبوی   برجسته سیره  و  الگوی   انجَابَت   قدَ»:  فرماید میبصیرت    در خصوص بود 

به تحقیق اسرار برای اهل بصیرت گشوده و رازهای درون  «؛  البَصائِرِ لأهلِ  السرائرُ

، حدیث  476  / 4  : 1429تمیمی آمدی،  و پنهان برای آنان آشکار شده است )

البلاغه  ؛ 6676 از  اهل بصیرت  .  (108، خطبه  نهج  و  باخبرند  از رازهای جهان 

تشخیص    باطل  از  را  حق   همواره   توانند می  هااسرار حوادث آگاهند و با این آگاهی

 باشند.و راهنمای دیگران دهند 

انسان چنان است که می  همیت و ضرورت ا زندگی  توان گفت  بصیرت در 

ولی حرکت این موتور    ،ایمان، موتور حرکت به سوی تعالی و قرب الهی است

مقصد   به  مسیر،  بودن  هموار  و  راه  بودن  روشن  و    شد نخواهد  منتهی  بدون 

این حرکت    شکی، بآن مسیر است و بدون  این  چراغ روشنگر    ، بصیرت و آگاهی

ای به  طور که برای حرکت از نقطه ، همانروشد. از اینخواهد  کشیده  به انحراف  

شاهده مسیر و تشخیص راه از بیراهه  نقطه دیگر، داشتن چشم ظاهری برای م

و رسیدن به اهداف متعالی  آن  پیمودن  و  مسیر حق  تشخیص  لازم است، برای  

  نرویم مسیر باطل    بهبین لازم است تا  زندگی نیز چشم بصیرت و دیدۀ حقیقت

مسائل   و  رخدادها  در  و  نشویم  گمراه  زندگی  و  موضع مختلف  و  گیری از  ها 

به    تربیتی امام علی )ع( مکتب    . اقع مصون بمانیمهای نادرست و خلاف وتحلیل 
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زندگی، بر اساس شناخت عمیق مسائل مختلف  های  آموزد که در صحنه ما می 

 ورزی ننماییم.  و سوگیری و غرض  گیری نماییمو بصیرت اظهار نظر و موضع 

استنباط می  دارد و اساس  شود که  از مطالب گفته شده  ارزش حیاتی  بصیرت 

امام علی  به همین جهت در تعالیم دینی به داشتن آن امر شده و  ، خودشناسی است 

زیرا بصیرت، شرط    ، بر مدار بصیرت عمل کنند همواره به مسلمین توصیه نموده  نیز    )ع( 

 . توان به مرحله یقین رسید شکوفایی علم و حکمت است و بدون آن نمی 

 . پرهیز از هوا و هوس 9

  اعتباری بی   و   ارزشـی بـی   و   نموده   را مذمت   دنیا   البلاغه  نهج در    )ع( امیرمؤمنان  

های مهم  نموده و پرهیز از هوای نفس را از ویژگی   تبیین   هایی مثل   را ضمن   آن 

صورت مستقیم و غیرمستقیم به این  انسان برشمرده است و در جاهای مختلف به 

؛  456،  131،  236،  119،  64  حکمت   ، البلاغه  هج ن )ر.ک:    ویژگی اشاره نموده است 

ترین عامل سقوط انسان و انحراف از  دنیاپرستی، بزرگ   . ( 224،  63،  82  ، 3  خطبه 

مسیر کمال و سعادت است. در روایات اسلامی علاقه و محبت به دنیا، ریشه و  

رو، پرهیز از دنیا و دوری از ظواهر  اساس همه گناهان شمرده شده است. از این 

 . ل است های کام فریبنده آن، سیره و روش اصلی انسان 

صبوری  و    ده تلاش بوباید اهل    والای انسان کامل  برای رسیدن به مقام  انسان

.  پیشه کند اخلاص  و    هوای نفس به دور باشد   از  ، و همواره در طی مسیر  کند 

برای همگان ممکن است  ،پیمودن این راه  بلکه  افراد خاصی نیست  اما   ،ویژه 

جدیت و اخلاص  نیازمند ایمان و تلاش فراوان و مستلزم پرهیز از هوای نفس و  

  است (  ع و اهل بیت )  قرآن که همان    آناز راهنمایان  باید  راه  در طی این  و    است

 . یاری طلبید 
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 پذیری . مسئولیت10

-نشده  خلقهدف  که بی  خلق کرده خداوند، موجودات بیشماری را در جهان  

انسان به حقیقت    ،ند. در این میانتلاش در    هدفیسوی    اند، بلکه همه آنها به

صورت امانت بر  ، در نتیجه مسئولیتی بهدهد، آگاه استکارهایی که انجام می

صورت احسن برای  عهده او گذاشته شده که از این مسئولیت در دنیای مادی به

  رو انسان بهره جوید. از این  اش وجودی تحقق و شکوفایی ابعاد مختلف تربیت  

.  کند انتخاب میاندیشد و با اراده و اختیار راهی را  می  اعمالشدر آثار و عواقب  

انسانی که نسبت به این مسئولیت آگاه است و آن را پلی ارتباطی در راستای  

می اخلاقی  و  انسانی  میتربیت  را  خود  دنیای  شکل  بهترین  به  سازد.  داند 

گی است که در کلام امیر )ع( همواره مورد تأیید بوده و  پذیری ویژمسئولیت

،  همانباشد )ر.ک:  میصورت محسوس قابل مشاهده  الگوی آن در سیره علوی به

  ی او و هانیکی  و   هافراموش کردن نعمت  و   یاد خدا   غفلت از (.  53،  41،  5  نامه

خی از  و تفریط در اعمال و رفتار، بر  ط افرا  و   صفتانپیروی از شیطان و شیطان

 .باشد مصادیق پیروی از هوای نفس می

 ها . مدیریت فرصت 11

بر    های اجتماعی انسان کامل است.ها یکی دیگر از ویژگیمدیریت فرصت

آموزه از    علویهای  اساس  تا  داد  انجام  باید در زمان خاص خود  را  هر کاری 

روست  همینبازدهی آنها بیشتر باشد. از  و    انباشته شدن کارها جلوگیری شود 

،  نهج البلاغه ر.ک:  )  اند دان توصیه نمودهمختلف ب  هایموقعیت که حضرت در  

( با هر روزی که بر  عبه تعبیر امام )  (.85خطبه ؛ 304 و  184حکمت  ؛ 53نامه 

پس چه    ،ایم رقی از دفتر عمر خویش را پر کردهو  ، یابد گذرد و پایان میما می 
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رین کارها را در آن به  این فرصت، بهت  ریزی و مدیریت صحیحتر که با برنامهبه

   .(2049  /1: 1429،  آمدیتمیمی )  یمثبت رسان

  پیشرفت ترین عامل  ها و استعدادها، بزرگمل از فرصتاستفاده درست و کا

گیری  ، با بهرهطی زندگی خویشست. انسان کامل، انسانی است که در  هاانسان

اختیار   در  که  امکاناتی  در  دارداز  زندگی سعادتمندانه  برای  را  زمینه  و    دنیا، 

ها را از دست  فراهم کند و پیش از آنکه فرصت  رسیدن به مقام بالای معنوی 

  والاترین و سستی وجودش را فرا گیرد، بار سفر آخرتش را به    ضعف بدهد و  

با انجام وظایف    شمرد و  لحظات زندگی را غنیمت  تک . همچنین تکوجه ببندد

 (. 1385  )دشتی، خود هم دنیا و هم آخرتش را آباد نماید 

  هاکیدهایی که نسبت به غنیمت شمردن فرصتأ ( در کنار همه تعلی )ع  امام

ها  د، راهکارهایی را هم برای کسانی که تاکنون از این فرصتزندگی دارات  و لحظ

ماید تا این افراد به ناامیدی دچار  فراند بیان می بهره نبرده و آن را ضایع کرده

 .نشوند 

 . علم توأم با عمل 12

رفیع  البلاغهنهج  از دیدگاه   پایگاهی  از  و عالمان عامل  با عمل  توأم  ، علم 

شده و به فراگیری  برخوردارند و با تعابیر گوناگون در بزرگداشتشان سخن گفته  

فرماید:  حضرت )ع( می دانش و انجام عمل صالح توصیه گردیده است؛ چنانکه  

اَن لایَقاروا عَلي كظَهُ ظالِمُ وَ لاسَغَب مظَلوم» اَلعُلَماء  ؛ خداوند مجازات  اَخَذَ الله عَلي 

کند دانشمندانی را که راضی هستند بر سیر بودن شکم ستمگر و گرسنگی  می

 (.  103، خطبه  البلاغهنهج ستمدیده« )
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و    آوریم، بیندیشیم دست می ه بهدهیم، باید به آنچمی   انجام که    یعملهر  در  

علم و معرفت  به  قدم گذاشتن در میدان عمل،  بدون علم به عملی دست نزنیم.  

 .  افزاید می  نیز و بصیرت انسان 

های اخلاقی در کلام و سیره علوی،  رو با توجه به برشمردن این مؤلفهاز این

 توان مهمترین موانع شکوفایی اخلاقی را چنین برشمرد:می

  

 های درمان روش توضیحات  انع مو

 دنیاپرستی 

 نهج البلاغه 

 111، 45 خطبه 

 228حکمت   109

 (99،  52، 45)خطبه  فناپذیری دنیا 

 ( 111، 83)خطبه  هاها با اندوههمراهی شادی

 ( 160)خطبه  ه الگوئارا

 کبر 

 نهج البلاغه 
، خطبه  371حکمت 

192 

 (192)خطبه   عبادت و عمل به واجبات

 ( 126)حکمت  های انسانناتوانی یادآوری ضعف و

 ( 398)حکمت   یاد مرگ

 بخل
 نهج البلاغه 

 3حکمت

 (183) خطبه  توجه به آثار سوء بخل 

 (183)خطبه  تشویق به جود و بخشش 

 

 نتیجه گیری 

بیان شد، می به آنچه  توجه  مؤلفهبا  را در کلام و سیره  توان  های اخلاقی 

های اخلاقی مد نظر امام علی )ع(  رو مؤلفهاز اینعلوی در چند محور برشمرد:  

از:   انسانعبارتند  برابری  و  عدالت  ،  مروت و مدارا،  احترام به حقوق و کرامت 

بصیرت  ، کسب روزی حلال، جلب رضایت الهی،  بندگی  ، ادای مشورت،  اجتماعی

ها و علم توأم  پذیری، مدیریت فرصتوا و هوس، مسئولیت، پرهیز از هو آگاهی
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  ، اعتقادی  فکری،   مختلف  های جنبه  در   رشد   زمینه   ایجاد ها در  با عمل. این مژلفه

  زیستن   نیکو   ... مؤثرند و در  و   سیاسی  و   اجتماعی  فرهنگی،   عاطفی،   اخلاقی، 

نقش  د،  نبرسانانی  انس  کامل   مرتبه   به   حیوانیت  مرحله  از   را  آدمی   که   ای گونهبه

 مؤثر دارند. 
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